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 شناسی وفاق ملی در بستر قلمرو معنایی و مصداقی حقوق عامه  مفهوم
 قانون اساسیبارویکرد احیایی در 

   احمدزاده ابوالفضل

 چکیده 
احیای حقـوق عامـه و «قانون اساسی، یکی از وظایف محوری قوه قضائیه  ۱۵۶اصل  ۲طبق بند 

ویـژه در مراکـز  هـا بـه هـای دادسـتانی است که با لحاظ کارویژه» های مشروع عدل و آزادیگسترش 
نحـوه  یابد. این فرایند یا برآیند (بنا به ها، این تکلیف توسط آن نهاد، پیگیری، تحقق و تعیین می استان

رالعمل دسـتو ۱ماده » الف«حقوق عامه) براساس بند  های جنبهورود دادستانی به یک موضوع واجد 
اش  رئـیس قـوه قضـائیه) در کسـوت مفهـومی۳/۱۱/۱۳۹۷نظارت و پیگیری حقوق عامـه (مصـوب 

الاجرا ثابـت اسـت و عـدم  حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم«
اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یـک شـهر، منطقـه، محلـه و صـنف را در 

شود ازقبیل:  دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می ض آسیب یا خطر قرار میمعر
زیستی، بهداشـت و سـلامت عمـومی، فرهنـگ عمـومی و میـراث  های مشروع، حقوق محیط آزادی

؛ فلـذا سـؤال اساسـی ایـن مقالـه، بـرچنین »فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری
شود که آیا، امکان اخذ مفهوم روشن یا تعریف اجلی یا مراد فحـوایی از تعریـف  استوار میای  انگاره
شده حقوق عامه در تناظر با بنیاد نظری یا معنایی وفاق ملی ازحیث دامنه و شمول اسـتغراقی آن  ارائه

ا مصـادیق وجود دارد؛ به دیگر بیان، با تدقیق و مطالعه در ادبیات نظری و مفاهیم ساختاری مرتبط بـ
نفعـان در  گیری از عناصر دخیـل یـا ذی توان روش یا رویکردی را با بهره الشمول حقوق عامه، می عام
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اند، ارائه یا پیشنهاد نمود تا اینکـه در رونـد احیـایی حقـوق  وفاق ملی که اساساً النّاس بما هم النّاس
صـلی قانونگـذار ایرانـی، عامه و حتی در مراحل شناسایی مصادیق آن جهت نیل به هدف و غایـت ا

مؤثر افتد و در فرض پذیرش این رویکرد، بر آن عملیات نظری و فرایند استخراجی و اجتهاد میـدانی 
آثار » حقوق عامه«با عبارت قانونی    » وفاق ملی«های مفهومی اصطلاح  نمودن رگه وصل در ربط و

ضائی در حیطه احیای حقوق عامه در و نتایج عینی مترتب است؟ پاسخ ابتدایی با استناد به تجارب ق
نظر در الگوی مدونـه در دادسـتانی مرکـز اسـتان، بـا لحـاظ و  ِاستان سیستان و بلوچستان و با امعان

مثبت و مؤثر در مقام وحدت استانی و ملی است » تقریب مذاهب«نمودن عبارت مرکزی نظیر  دخیل
رویکرد تبیین خاسـتگاه و آوردگـاه احیـای  وروش معموله در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی با

 حقوق عامه در بستر وفاق ملی است. 
 احیای حقوق عامه، قانون اساسی، وفاق ملی، تقریب مذاهب، وحدت ملی. واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله

ادبیات عرفی و گفتگوهای فنی و عامیانه در چند سال اخیر با وصف احیـای حقـوق عامـه، چـه در 
نحـوی  مـدار، رو بـه تزایـد گذاشـته و بـه اهی و حوزوی و چه در مجامع اجتماعی و مردممحافل دانشگ

بیانگر اقبال عمومی مردم و سوگیری خاص پژوهشگران حقوق عمـومی بـه تبیـین و تـدقیق مفهـومی و 
استخراج مصادیق متناظر با احقاق حقوق مردم و ملت است. از سوی دیگـر، همـین اقبـال و توجـه بـه 

ایی حقوق عامّه، در محافل سیاسی و حزبی نیز تا حدودی مؤثر افتاده و بر لسان برخی اهل رویکرد احی
گرانة اصطلاح حقـوق  سیاست جاری شده تا اینکه بتوانند از ظرفیت وجودی و استعداد قضائی و مطالبه

 عامه بهره و حظ رفیع و دقیق و بجا ببرند.
ان بنیادی این مقاله تا حـدودی، خودنمـا و روشـن با لحاظ و تامّل در نکته مذکور، خاستگاه و جری

حال، به بیانی تفصیلی، مسئله جدی و سؤال تحقیقی برخاسته از قلمـرو معنـایی حقـوق  شود. بااین می
شده از حقوق عامه در دسـتورالعمل نظـارت و پیگیـری حقـوق عامـه بـه  عامه (با تأکید بر تعریف ارائه

رئیس قـوه قضـائیه) ایـن اسـت کـه امکـان اخـذ  ۱۳۹۷بهمن  ۳مصوب  ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰شماره 
معنایی و صید مصداقی از اصطلاح حقوق عامه برای ترابط یا تناظر یـا تقـارن مفهـومی و مصـداقی بـا 

ای، قابل ارزیابی است  عبارت وفاق ملی وجود دارد و اینکه این امکان، از چه سنخی بوده و با چه سنجه
بر این فرایند انطباقی یا احتمالی هر دو اصطلاح در عالم عینی و مـتن و دیگر اینکه، آثار و تبعات مثبت 

 جامعه انسانی و اجتماعات عامه مردم، قابل ترتب است؟
در مقام پاسخ به مسئله مطروحه، پاسخ اجمالی، بر مدار تأیید و ایجاب است؛ بـه ایـن تحلیـل کـه بـا 

نحـوی رویکـرد واقعـی و دیـدگاه  ق عامه که بهشده از حقو مداقه در ساختار نظری و مصداقی تعریف ارائه
شـود کـه بـه لحـاظ منطقـی و بـر مـدار  رساند، چنین برداشت می منصه ظهور می تحقیقی قوه قضائیه را به
ربط با مقولات متعدد حقوق عامه مردم، امکان اخذ معنا و مفهـوم از نهـاد واقعـی  اجرایی در نهادهای ذی

هـا و رویکردهـای نظـری جدیـد در  جلای آن، جهت تسری به حوزهحقوق عامه با نظرداشت به مصادیق ا
سازی معنایی یـا ارتبـاط دهـی مفهـومی  توان با قرینه عالم فرهنگ، سیاست و اقتصاد نیز وجود دارد که می

حقوق عامّه با عبارت یا اصطلاح وفاق ملی، آن را سنجید و به بیان دیگر، ساختار وجودی حقـوق عامـه را 
و مصـداقی وفـاق ملـی، ملاحظـه و مقایسـه نمـود کـه ایـن قیـاس و لحـاظ، از سـنخ  با ساحت معنـایی

عامـه و «پردازی است و بر این پـردازش نظـری بـا تـدقیق جـدی در دو واژه  شناسی و در عداد نظریه روش
و احاله آن دو به دامن اجتماع مدنی و احاد انسانی، قطعاً نتایج مثبتی، متصور و متعـین اسـت؛ چـرا » ملی
گونه که بر احیای حقوق عامه، نـوعی احقـاق حقـوق آحـاد انسـانی در بسـتر دسـتگاه قضـائی و  همان که



 ۱۴۰۴/ بهار و تابستان  ۱میزان حقوق عامه/ سال دوم / شماره   ۸۰

های عادلانه منتهی به دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری) مترتـب  محاکم حقوقی و کیفری (دادرسی
مـات احیـایی هـا و الزا است؛ به همین منوال بر استخراج و اصطیاد مصادیق وفاق ملی که مبـین ضـرورت

 تواند، متعین یا متوقف باشد. حقوق عامه باشد نیز در جغرافیای نظری و اجرایی ایران اسلامی می

 تبیین نظری و ساحت اشتمالی مفاهیم وفاق ملی و حقوق عامه .۱
نحوی بیانگر  اساساً دریافت و برداشت مفهومی از یک واژه یا لفظ با مراجعه به ماهیت لغوی آن، به

ای در پردازش نظری  تواند اثرات شایسته د پژوهشگر به حوزه تحقیقی و مطالعاتی است که میمسیر ورو
وفـاق «ایده خود یا نتایج حاصله از پژوهش داشته باشد؛ فلذا با لحاظ این رویکرد، به تبیـین مفهـومی 

 پردازیم: می» حقوق عامه«و » ملی

 ابط آن با نظام اجتماعیمفهوم متبادر از وفاق ملی در ادبیات سیاسی و تر  .۱-۱
سال اخیر بر لسان عامه و افواه خاصه مـردم  وفاق ملی هرچند در عداد اصطلاحاتی است که در یک

باشد؛ اما با  جاری و ساری گردیده و به نوعی بیانگر، رویکرد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران می
یکدلی، سازش و محبت، به نیکی قابـل کردن،  مداقه در مأخذ و ریشه وفاق، معانی: سازگاری، همراهی
حاضر نیز، رنگ و لعـاب سیاسـی و اجتمـاعی و  اصطیاد است و همین معانی و مفاهیم ابرازی، درحال

توان در ادبیات سیاسـی جـاری  فرهنگی به خود گرفته است تا جایی که همین مفهوم متبادر عرفی را می
نابراین مفهـوم بنیـادین وفـاق، از منظـری، یـک در نظام معرفتی دولت کنونی، جاری و ساری دانست. ب

شود که جامعـه را  اصل اخلاقی و از جنس حکمت عملی است که در قالب نیرویی، ظهور و متبلور می
دهـد کـه بـه اهـداف مشـترک  در برابر تفرقه و اختلافات حفظ نموده و به آن، این امکـان عملـی را مـی

 هوری اسلامی ایران، دست یابد.های کلی نظام جم ملحوظ قانون اساسی و سیاست
معنای سازگاری، همراهی، یکدلی و موافقـت  در ساحت تحلیل نظری، واژه وفاق در مفهوم لغوی به

معنای هماهنگی بین دو چیز، اتحـاد و انسـجام آن دو  ). همچنین این اصطلاح به۱۳۵۴است (دهخدا، 
معنـای موافـق و  به کار رفتـه اسـت و بـه ). این لغت در قرآن نیز۱۳۷۳رود (راغب اصفهانی،  کار می به

واژه مـذکور بـه لحـاظ مفهـومی؛ دارای نـوعی توافـق و  )۲۶(نبأ، آیه  »جزائاً وفاقاً «باشد:  هماهنگ می
باشـد کـه درواقـع  معنای پذیرش قواعـد عمـومی در رفتارهـا و تحرکـات اجتمـاعی مـی همبستگی و به

تضمن وجـود اندیشـه یـک وظیفـه و یـا التزامـات دربردارنده یک معنای اخلاقی و کاربردی است که م
آیـد کـه وابسـتگی متقابـل کارکردهـا، اجـزاء و یـا  متقابل است. همچنین یک معنای مثبت از آن بر می

رساند. از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی؛ وفاق، توافـق  شده را می موجودات در یک مجموعه تشکیل
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باشد که در یک میدان تعامل که خود موجب انـرژی  جتماعی میای از اصول و قواعد ا جمعی بر سر مجموعه
توافـق اجتمـاعی » علـت و معلـول«زمان، خود، نتیجه  آید و این انرژی عاطفی هم عاطفی است، به وجود می

هـای  ارزش هـا و سلسـله هـا، مـدل دیگـر، مظهـر قبـول جلـوه عبارتِ  ) این مفهوم به۱۷:۱۳۷۲است (چلبی، 
دهـد و اضـمحلال آن باعـث  ت کـه اسـاس یـک زنـدگی مثبـت را تشـکیل مـیاجتماعی توسط همگان اس

شناسـان  ). مفهوم وفـاق از دیـدگاه جامعـه۱۷۷: ۱۳۷۵شود (بیرو،  سازمانی و فروریزی ساخت جامعه می بی
کـار  تر یکپارچگی بـه بندی و اتحاد یک جمع در راستای اصطلاح رایج معنای صف رساند که به ای را می پدیده
ای است که با همفکـری، همـاهنگی، و  مایه ن ). از سویی، این مفهوم حاوی درو۹۰۵: ۱۳۷۶ولد، رود (گ می

هـای  هـای گونـاگون مناسـبت همیاری داوطلبانه و حضور ارادی شهروندان در انجـام وظـایفی کـه در حیطـه
امیـری، گیـرد (صـالحی  روی آنان قرار دارد، شکل مـی فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش

رساند که برپایه آن، در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضـا  ای را می ). بنابراین، این مفهوم پدیده۹۵:  ۱۳۸۸
). بیـرو معتقداسـت کـه پیشـرفت ۴۰۰: ۱۳۷۵طور متقابل نیازمند یکدیگرند (بیرو،  اند و به به یکدیگر وابسته

تـر باشـد پیشـرفت آن  عه همسـو و هماهنـگجوامع بشری در گرو تعاملات اجتماعی است و هرچه قدر جام
ـ وجـود  ۱خـوریم:  به چند مسـئله مشـترک برمـی» وفاق«الذکر درباره  بیشتر است. از مجموعه تعاریف فوق

ـ تعامـل و احسـاس مثبـت  ۳ای از اصول و قواعد اجتماعی  ـ شبکه ۲نوعی توافق جمعی در تعاریف مذکور 
هـای جمعـی و  های اخلاقـی و مثبـت در بطـن وفـاق ری مناسبتگی ـ شکل ۴عنوان عناصر وفاق اجتماعی  به

). مفـاهیم نزدیـک بـه مفهـوم وفـاق ملـی؛ ۱۵۴و  ۱۵۳: ۱۳۹۹نیا و همکاران،  انسجامات اجتماعی (طاهری
رونـد.  کار می همبستگی، انسجام و نظم اجتماعی نزدیک است و معمولاً در کنار هم و در ارتباط با یکدیگر به

این است که وفاق ملی معادل همبستگی اجتمـاعی، انسـجام اجتمـاعی و نظـم اجتمـاعی  نکته قابل یادآوری
ای اسـت؛ امـا بایـد گفـت  نیست و مرز باریکی میان این چند مفهوم وجود دارد که نیازمنـد تحلیـل جداگانـه

گـذاریم ارزش، هنجـار، منـافع و مشـترکات یـا  رسیدن در مـورد خاصـی کـه اسـمش را مـی وفاق به اتفاق«
:  ۱۳۷۸(خلیلـی، » شـود هـا کمتـر تردیـد روا مـی ساختن هنجارهایی که در مورد آن کردن و ملکه ذهنی ندرو
). در باب مفهوم وفاق، باید گفت که وفاق نسبی است و در طـول تـاریخ بشـر وفـاق و اختلافـات بـاهم ۱۵۴

همیت داشته آن اسـت کـه وجود داشته و اگر اختلاف نباشد کسی پی به وفاق نخواهد برد و آنچه برای انسان ا
   ).۳۰:  ۱۳۷۸انسان از ابتدا تا حال، متوجه مسئله نظم بوده است (احمدی، 

 مفهوم اصطلاحی احیای حقوق عامه در ادبیات تقنینی و قضائی ایران .۱-۲
احیا در معنای عمومی و تخصصی خود، تأکید بر حیات عینی دارد؛ لذا توجه به معنا و معیار احیـا 

براین کارکرد، معیار احیا در بخش بعد نیـز مـورد  کند. علاوه ری آن (بخش پیش) را اثبات میآو نیز الزام
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کـردن،  کـردن، آبـاد استفاده قرار خواهد گرفت. تفصیل آنکه، احیا در منابع لغوی با معانی همچون زنده
ـ  ۹۸:  ۱۳۸۵بخشیدن (دهخـدا،  شده را بازگرداندن، جان )، تضییع۱۶۲: ۱۳۸۵زندگی (از نو) (معین، 

مانده (مانند معدن بدون استفاده) یا مرده (مانند زمـین مـوات) آمـده اسـت  )، آبادکردن امور معطل۹۹
یـافتن و تحقـق  ). معانی مذکور گویای معنای احیا بر فعلیـت۱۹۴ـ  ۱۹۵:  ۱۳۷۸(جعفری لنگرودی، 

 امر مورد احیاست.
احیـای حقـوق عامـه «رو  ر بوده است. ازایننیز مدنظ ۱۵۶معنای لغوی احیا در برداشت دکترین از اصل 

هـا،  ها، مساجد، بیمارسـتان کردن حقوق مردم، مثل برخورد با کسانی است که نسبت به مدارس، راه یعنی زنده
). ۶۶۹ـ  ۶۶۸:  ۱۳۷۵(یـزدی، » انـد ها، شـهرها و روسـتاها، تصـرفات نامشـروع و غیرقـانونی داشـته پارک
هـا بـرای  بینـی وظـایف و مسـئولیت رغـم پـیش ظر به وضعیتی است که بهترتیب، احیای حقوق عامه، نا بدین

سازمان و نهادهای عمومی، اقدام کافی و مناسب نسبت به حقوق مذکور در زمان مقتضی انجام نشـده باشـد 
). همچنان که احیا ناظر بر حقوقی اسـت کـه وجـود داشـته و صـاحب ۳۳۵: ۱۴۰۰(جمعی از نویسندگان، 
آوردن  ؛ اما امکان استیفای آن را درواقع ندارد. در این چارچوب، احیا ناظر بر بـه وجـودحق از آن متمتع است

حقی جدید نیست بلکه ناظر بر حقوقی است که بدون ورود مقام قضائی، بلااستیفا بـوده و امکـان اعمـال آن 
ق در یـک وضـعیت شدن این حقو معنای ایجاد موجبات حقوقی امکان استیفا و عینی وجود ندارد؛ لذا احیا به

دیگر، تمهید ایجاد مقدماتی برای تبـدیل حقـوق بـالقوه بـه  ِعبارت حقوقی مشخص برای صاحب آن است. به
هـا در  توان احیای حقوق عامه دانست که نیازمند اقدامات منضبط دادستان حقوق بالفعل در منصه عمل را می

 پیکره نظام قضائی ایران است.
 ۲توان چنین گفت که براساس بند  قضائی در باب احیای حقوق می از سوی دیگر، ازحیث تقنینی و

هـای  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی«قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه  ۱۵۶اصل 
شود. در دو دهـه  است که مبتنی بر پیشینۀ تاریخی این تکلیف، توسط نهاد دادستانی انجام می» مشروع

محیطی یا نقض مقررات مربوط به حمایـت از  های زیست کلاتی مانند آلودگیگذشته با بروز عمده مش
نحو ملموسی نمایان شد؛ هرچنـد  ها و مراتع، مفهوم حقوق عامه و ضرورت حفظ و احیای آن به جنگل

دررابطه با تبیین مفهومی احیای حقوق عامه آثار متعددی به رشته تحریر درآمـده اسـت، امـا همچنـان 
طـور خـاص، دربـاره  نظر دقیقی وجود ندارد و به» احیای حقوق عامه«فهوم و الزامات دربارة چیستی م

مصادیق آن اختلاف نظر جدی وجود دارد که در عرصه اجرا باقی مانـده و مباحـث چالشـی نظـری آن 
 تبیین نشده و این نگاشته در پی بیان دقیق این مسئله است.

اند که همه افـراد جامعـه از آن برخوردارنـد و حقـوق  تهمثابه امتیازاتی دانس برخی، حقوق عامه را به
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: ۱۳۸۲انـد (هاشـمی،  یادشده در فصل حقوق ملت قانون اساسی را مصداق حقوق عامه عنـوان کـرده
را  ۱۵۶اصـل  ۲در بند » احیای حقوق عامه«قانون اساسی،  ۱۵۶و  ۶۱) برخی دیگر با تناظر اصول ۲۶

) و ۱۴۰: ۱۳۹۸اند (عباسـی و همکـاران،  قلمداد کرده ۶۱ در اصل» حفظ حقوق عمومی«مشابه تقریر 
بر این نظرند که حقوق عامه، برتر و فراتر از حقوق افراد است و تنها مجموعی از حقـوق فـردی شـمرده 

) برخی نیز در رویکردی موسع، حقوق عامه را جامع میان ۲۷۳: ۱۳۹۵شود (مولودی و همکاران،  نمی
بر همه حقوق فـردی و اجتمـاعی ملـت و مـردم اعـم از ایرانـی و حقوق خصوصی و عمومی و مشتمل 

 )۲۲: ۱۳۸۸کار،  اند (نقره خارجی تلقی کرده
نتیجه این تشتت مفهومی، ابهام در الزامات اجرایی و اختلافات در سازوکارهای تحقق آن است کـه 

 مول گردد.اندیشی و اقدام لازم در راستای حقوق مردم مع بایستی توسط نهاد دادستانی، چاره

 شناسی احیای حقوق عامه در فضای تقنینی جمهوری اسلامی ایران درنگی در ماهیت و مصداق .۲
هـا و  به یقین، تحلیل و تبیین ماهیت و چگونگی مفهوم احیایِ حقوق عامه، منـوط بـه اخـذ دیـدگاه

نگـذار کـردن قانو رویکردهای نظری و تعریفی پژوهشگران حوزة حقوق عمومی است؛ چـرا کـه بسـنده
سازد. فلـذا  ضرورت قرائت روشن و تعریف مبین از آن را آشکار می» احیای حقوق عامه«عنوان کلی  به

شده از برخـی پژوهشـگران  در این قسمت به شناخت ماهیتی احیای حقوق عامه با لحاظ تعاریف ارائه
 پردازیم: مربوطه، در فضای تقنینی جمهوری اسلامی ایران می

های پژوهشـگران حـوزه حقـوق عامـه بـا  احیای حقوق عامه در نظرگاهتوصیف ماهیتی  .۲-۱
 وصف تلاش برای اخذ دیدگاه تقنینی قانونگذار ایرانی

» احیـا«یکی از ابهاماتی که همواره درباره احیای حقوق عامه مطـرح بـوده، ماهیـت و چیسـتی موضـوع 
). ۳۰۸و  ۳۰۷: ۱۴۰۲انی و همکـاران، باره نظرهای متفاوتی بیان شده است (ر. ک: کبگ این است. تاکنون در

بینـی  رغـم پـیش براساس یکی از تعاریف، مسئولیت احیای حقوق عامه مربوط به وضعیتی است که بـه
ها، اقدام کافی در زمـان مقتضـی انجـام نشـده اسـت. در ایـن  وظایف و مسئولیت برای برخی سازمان

و به لحاظ پاسداری از حقوق مردم، اعمال عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی  صورت قوه قضائیه به
بـودن احیـا، بـدین معناسـت کـه  ) ثـانوی۸۲: ۱۳۹۷کند (تنگسـتانی و مـرادی برلیـان،  صلاحیت می

ها تنها درصورت عدم انجام یا عدم انجام کامل وظایف نهادهای عمومی در صیانت و مراقبـت  دادستان
ربـط را دارنـد، یکـی دیگـر از  خطار به نهاد ذیاز حقوق عمومی، حق ورود در قالب اعتراض، تذکر و ا

ترین اثر تبیین این موضوع، پیشـگیری  ) مهم۱۱: ۱۳۹۶تعاریف ارائه شده است (پژوهشگاه قوه قضائیه، 
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های اجرایی است؛ البته آثار دیگـری نیـز دارد  از نقض تفکیک قوا و اختلاط وظایف دادستانی و دستگاه
دادن این کارویژه و تشکیل شعبه یا مجتمع تخصصی  نیاز برای انجامازجمله تبیینِ میزان صلاحیت مورد

 های حقوق عامه. دادگاه برای رسیدگی به پرونده
ــ ماهیّـت تصـمیمات ۱توان چند نتیجه گرفـت:  ها می با بررسی تحلیلی دستورات قضائی دادستان

ها، نظارت بـر طـرح  قیمتها اجرایی است نه قضائی. مواردی مانند دستور به کارشناسی دقیق  دادستان
تعویض تیرهای چراغ برق و دستور به همکاری قوای انتظامی با شهرداری از این موارد است که ماهیت 

هـا ضـمانت  ـ ماهیت دستورها جنبه نظارتی دارد؛ یعنی عـدم اجـرای دسـتور دادسـتان۲قضائی ندارد. 
وضـوعی اسـت. اسـتفاده از عنـاوینی های تطبیقی نیز کاملاً گواه چنـین م اجرای مشخصی ندارد. یافته

هـا بـه اخطـار و تـذکر کتبـی و  های دادستان و محدودکردن صلاحیت» نظارت بر اجرای قوانین«مانند 
کننـده ایـن هسـتند کـه دسـتورهای صادرشـده  درنهایت، طرح دعوی در مراجع قضـائی، همگـی بیـان

ست؛ اما حقایق حقـوقی بیـانگر آن اسـت الرعایه نی طور مستقیم برای مقامات اجرایی لازم ها به دادستان
بینی ضمانت اجرای مشخص در دستورالعمل حقوق عامه مطابق با اصول و از پیش تعیین  که عدم پیش

دسـتورالعمل  ۲توان آن را نقص یا سکوت قانون دانست؛ توضیح اینکه، حسـب مـاده  شده است و نمی
عدم اجـرا یـا نقـض حقـوق عامـه یـا دادستان هر حوزه قضائی مکلف است در صورت «حقوق عامه، 

 )۳۰۸: ۱۴۰۲بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد (کبگانی و همکاران،  الوقوع قریب
 تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چهارچوب جرم و مجازات مذکور در قانون. 
 ی.تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعو 
ربـط در  تذکر یا اخطار به مسـئول دسـتگاه اجرایـی و سـایر اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی ذی 

 شود. خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می
 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه. 
 قانون آیین دادرسی کیفری. ۱۱۴صدور دستور توقف اقدامات در چهارچوب ماده  

مذکور، دادستان مراتب  ۳و  ۲ارد مذکور در بندهای در صورت عدم حصول نتیجه در مو ـ۱تبصره 
کنـد.  ربـط اعـلام مـی هـای نظـارتی ذی را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دسـتگاه

 ».اند در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند های نظارتی مذکور موظف دستگاه
) قابـل اسـتنباط اسـت، ۵و  ۴، ۳مل (ازجملـه مـواد گونه که از متن ماده بالا و دیگر مواد دستورالع همان

گونـه صـلاحیتی  ها در پیگیری احیای حقوق عامه منحصر به تذکر و اخطار اسـت و هـیچ صلاحیت دادستان
بینـی نشـده  الاجرا صادرکنند، پیش های مربوط دستور لازم ها بتوانند خطاب به دستگاه موجب آن دادستان که به
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هوم احیا کاملاً منطبق با تعریف حقوقی مفهـوم نظـارت اسـت؛ توضـیح اینکـه از است. چنین برداشتی از مف
تر ارائه شد) احیا ماهیتی ثانوی دارد؛ یعنی درصورت عدم انجـام وظـایف  سویی (و براساس تعاریفی که پیش
 اند در قالب اخطار و تذکر ورود کنند. ها موظف از طرف دستگاه اجرایی، دادستانی

توان اذعان به این مهم نمود که همواره مفهوم حقوق عامـه و  و نکات مذکور، می با مداقه در مطالب
 ۱مـاده » الـف«تعیین مصادیق آن در رویه قضائی محل اختلاف بوده است. توضیح اینکه براساس بنـد 

رئـیس قـوه قضـائیه، حقـوق عامـه  ۳/۱۱/۱۳۹۷دستورالعمل نظارت و پیگیـری حقـوق عامـه مصـوب 
الاجرا ثابت است و عدم اجـرا  انون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازمحقوقی است که در ق«

یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شـهر، منطقـه، محلـه و صـنف را در معـرض 
های  شود ازقبیل آزادی دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می آسیب یا خطر قرار می

زیستی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میـراث فرهنگـی، انفـال،  حقوق محیط مشروع،
ترین ابهامـات مفهـومی دربـاره حقـوق عامـه، امکـان  از مهم». اموال عمومی و استانداردهای اجباری

ها به استناد وظیفه خود در احیای حقوق عامه،  اطلاق حقوق عامه به حقوق فردی است. برخی دادستان
ها نه نفع جمعی، بلکه نفع فرد خاصـی اسـت. از سـوی دیگـر،  اند که موضوع آن ماتی را انجام دادهاقدا

تعریف مضیق حقوق عامه در دستورالعمل مذکور حقوق عامه که بیشتر به مفهوم حقوق جمعی نزدیک 
از  هـا، مفهـوم مـورد نظـر شود تا در فضای حقوقی ابهاماتی ایجاد شود که براسـاس آن است، باعث می

اعتناسـت.  حقوق عامه به حقوق جمعی نزدیک و فاقد رویکرد حق محور و نسبت به حقوق فـردی بـی
بـاره بسـیار  ایـن هـای تطبیقـی در سنجی میان حقوق عامه و حقوق منفعت عمومی و اهمیت یافته نسبت

های اجتماعی پیدایش حقوق منفعت عمومی و بحث سمت در  راهگشاست. مباحث مرتبط با ضرورت
کننده برخـی اختلافـات دربـاره  اوی منفعت عمومی تا اندازه زیادی با این ابهامات مرتبط و بر طرفدع

 )۳۰۳: ۱۴۰۲مفهوم حقوق عامه است (کبگانی و همکاران، 
) ۳۰۴: ۱۴۰۲ها مندرج در پژوهش (ر. ک: کبگـانی و همکـاران  بررسی بیشتر دستورهای دادستان

نفـع غیرمحصـور هسـتند، در نظـر  مثابه حقوقی که دارای ذی به توان حقوق عامه را دهد که می نشان می
نفـع  نبودن اطلاق حقوق عامه بـه مـواردی اسـت کـه دارای ذی گرفت. مفهوم مخالف گزاره بالا، ممکن

دیگر، مفهوم حقوق عامه مدنظر در قانون اساسی که برخی مقامـات  ِعبارت مشخص و مستقیم است. به
). بـرای همـین، در ۸۸: ۱۴۰۱وم حقـوقی عمـومی اسـت (رشـیدی، انـد، همـان مفهـ قضائی پذیرفتـه

یک شهر یـا منطقـه را تحـت » نوع افراد«دستورالعمل حقوق عامه بیان شده است که نقض حقوق عامه 
مثابه مصادیق آن بیان شده، مواردی مانند بهداشت عمـومی، امـوال  هایی که به دهد و مثال تأثیر قرار می



 ۱۴۰۴/ بهار و تابستان  ۱میزان حقوق عامه/ سال دوم / شماره   ۸۶

دیگر، منظور از نـوع افـراد، هـر فـردی اسـت کـه در شـهر یـا  ِعبارت ت. بهعمومی و میراث فرهنگی اس
ها تأثیرگذار است. درواقع، مبنـای برخـورداری  کند و احیای حق مزبور بر منافع آن ای زندگی می منطقه

ها در اجتماعی مشخص است. حقوق عامه در این معنا به نسـل سـوم  افراد از حقوق عامه، عضویت آن
، دادسـتانی کـل کشـور ۱۳۹۸شود. گواه این مسئله، فهرستی است کـه در سـال  ک میحقوق بشر نزدی

درباره مصادیق حقوق عامه تهیه کرد. در این فهرست تمام حقوق ذیل چنـد عنـوان کلـی قـرار گرفـت؛ 
بهداشت عمومی، فرهنگ عمومی، اقتصاد و ایمنی اجتماعی ازجمله این مـوارد اسـت. توجـه بـه ایـن 

رسـد دلیـل  نظـر مـی گواه پذیرش رویکرد سوم در بدنه اصلی قوه قضائیه است. به عناوین کلی، همگی
های محترم از پـذیرش رسـمی ایـن رویکـرد، انتقـاداتی  اصلی خودداری مقامات قوه قضائیه و دادستان

شـود و عمـدتاً نـاظر بـه مسـائل  است که احتمالاً به این قوه درباره عدم پیگیری حقوق فـردی وارد مـی
 ت تا حقوقی.سیاسی اس

های بالا، نحوه نگارش دستورالعمل حقـوق عامـه نیـز بـه تأییـد نظـر فـوق کمـک  جدا از استدلال
ها گذاشته شده است. اندکی کاوش در  کند. در این دستورالعمل، وظیفه اصلی احیا برعهده دادستان می
تا نگاهی به مفهـوم گوی چرایی این موضوع است، اما پیش از آن ضروری است  های تطبیقی پاسخ یافته

قانون آیین دادرسی کیفری (مصـوب  ۸حیثیت عمومی جرم و دعوی عمومی داشته باشیم. براساس ماده 
الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یـا «) جرائم دو جنبه دارند. ۱۳۹۲سال 

تعـدی بـه حقـوق تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی، ب ـ حیثیـت خصوصـی از جهـت 
توانـد  ارتکـاب جـرم مـی«کنـد  قانون یادشده بیـان مـی ۹در ادامه نیز ماده ». شخص یا اشخاص معین

موجب طرح دو دعوی شود. الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و 
یفرهـایی کـه نظم عمومی، ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشـی از جـرم یـا مطالبـه ک

تعقیب متهم و «نیز  ۱۱در ماده ». دیده است مانند حد قذف و قصاص موجب قانون حق خصوصی بزه به
اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت 

شـود،  مـی آنچه از مجموع مـواد بـالا اسـتنباط». حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است 
حقـوق «برای حفـظ » دعوای عمومی«نفع خاص ندارند و طرح  تمرکز دادستان بر جرائمی است که ذی

 ۶۱۲ضرورت دارد. در دیگر قوانین نیز مستنداتی از این دست قابل شناسایی است ماننـد مـاده » جامعه
صـیانت و امنیـت  اخلال در نظم و«که جریان جنبه عمومی جرم را منوط به  ۱۳۷۵قانون تعزیرات سال 

دانسته است. در همین راستا، مقنن مقرر کرده که اقامه دعوی درباره حیثیت خصوصی جرم بـا » جامعه
تـوان  شاکی یا مدعی خصوصی است. در تحلیل نهایی دعوای عمومی در آیین دادرسـی کیفـری را مـی
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) در مـواردی کـه ۳۹: ۱، ج ۱۴۰۰ناظر به مواردی دانست که دادستان به نمایندگی از جامعه (خـالقی، 
نفع مشخص وجود ندارد یا در صورت وجود به هر دلیلی اقدام به شکایت نکرده اسـت (آقابابـایی و  ذی

 کند. ) اقدام به تعقیب متهم می۱۹۷: ۱۴۰۰نظری، 

ینه .۲-۲ شناسی ماهوی و مصـداقی معیارهـای متنـاظر بـر احیـایِ حقـوق عامـه از منظـر  دیر
 خبرگان قانون اساسی 

محوری در حقوق عامه را  محور از احیا، اعتبار و مصداق معیار هدف اساسی با ادراک عدالت قانون
عنوان یکـی از  با تصریح به وظایف قوه قضائیه، عدالت را به ۱۵۶اراده کرده است. اول آنکه، صدر اصل 

ت، اموری که موضوعیت (در مقابل طریقیت) داشـته و بـه تعبیـری از اهـداف اصـلی قـوه قضـائیه اسـ
های قـوه،  دادن به عدالت در اصـل بیـانگر صـلاحیت رو تصریح و محوریت شناسایی کرده است، ازاین

و احیاسـت. دوم اینکـه، تصـریحات مکـرر  ۱۵۶نشانگر برداشت هدف محور مقنن اساسـی در اصـل 
) طریـق ۱۵۶انجام امور زیر(بندهای پنج گانه اصـل «اعضای متفاوت و مؤثر خبرگان اساسی همچون 

هـا (وظـایف) عـدالت را  رئیس: خیر، آن مگر امور زیر غیر از عدالت است ؟ نایب«، »لت است...عدا
گانه) مقدمـة تحقـق عـدالت  هایی که در زیر آمده است (بندهای پنج تمام این«و » بخشند... تحقق می

 های قوه قضائیه ازجمله احیـای حقـوق بودن عدالت برای صلاحیت مؤید موضوعیت و غایت» است...
مردم و اجتماع صاحب حقوقی هستند کـه حفـظ و اسـتیفای آن در دایـره «عامه بوده است. در این نگاه 

ها اهـداف نیسـتند بلکـه بـرای رسـیدن مـردم و اجتمـاع بـه حقوقشـان  این» «کند عدالت معنا پیدا می
ی (صورت مشروح مـذاکرات مجلـس بررسـ» اش راه (عدالت) است... ها همه (هستند)... درواقع این

 ).۱۵۶۹:  ۱۳۶۴/۳نهایی، 
کرده  صورت خاص بر مدار عدالت ادراک می سوم اینکه، مقنن اساسی، احیای حقوق عامه را نیز به

(صورت مشروح مذاکرات » ) جز عدالت چیز دیگری نیست...۱۵۶این بند (بند دوم اصل «... است : 
ور مؤسسان به حقوق عامـه مح ). براساس نگاه هدف (عدالت)۱۵۷۱:  ۱۳۶۴/۳مجلس بررسی نهایی، 

گـاهی«در قوه قضائیه :  هـای  بخشـیدن بـه حقـوق اصل مسئله مسئولیت قضا، مسئله احیای حقـوق و آ
بـوده » شـود شده تجاوز شـد، جلـوگیری مـی های شناخته ناشناخته جامعه است و بعد هم اگر به حقوق

جالب اینکه این تقریر ). ۱۱۷ـ  ۱۱۶:  ۱۳۶۴/۱است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، 
و فهم از احیا مورد پذیرش خبرگان اساسی نیز قرار داشته است و احیای حقوق عامه و گسترش عدل در 

قـرار بگیـرد  ۱۵۶های قوه قضائیه در اصـل  کنار هم و مقدم (از لحاظ ترتیب منطقی) بر سایر صلاحیت
ارم اینکـه، عـدالت بنـابر ). چهـ۱۵۸۳:  ۱۳۶۴/۳(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسـی نهـایی، 
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الـذکر از خبرگـان اساسـی، جـزء اهـداف نظـام حقـوقی  و بیانات فـوق ۱۵۶، صدر اصل ۳و  ۲اصول 
اساس، ادراک و تأکید مؤسسان بر عدالت در تبیـین مقصـود خـویش از  جمهوری اسلامی است. براین

و مصـداق آن یعنـی  توان نشانگر محوریت هدف در برداشـت ایشـان از احیـا احیای حقوق عامه را می
 )۳۲۸: ۱۴۰۲زاده و همکاران،  کردن عدالت دانست (موسی زنده

هـای  در ادامه باید گفت: هدف (عدالت) محوری خبرگان اساسی از احیای حقوق عامه، نزد ارزش
شـدن حقـوق عامـه و  ذهنی و انتزاعی نبوده است بلکه مقنن اساسی با تصریح به بند دوم به دنبال عینـی

اعی در بستر جامعة سیاسی بوده اسـت. توضـیح آنکـه مقـنن اساسـی، تضـمین و تحقـق عدالت اجتم
بخشی احیا را به اشکال مختلـف مـدنظر داشـته اسـت. اول اینکـه، تحقـق احیـا را از طریـق اصـول و 

جانبـه)، نهـم (همراهـی  مبنی بر تأمین حقوق همـه ۱۴های مختلف مانند اصول سوم (ازجمله بند  بیان
ی) و چهاردهم (اخلاق اسلامی و عدالت نسبت به غیرمسـلمین)، فصـل سـوم (حقـوق استقلال و آزاد

بخشـی  ). دوم اینکه، همچنین دغدغة عینیت۳۴۲: ۱۳۹۱ملت) تفصیل و تضمین کرده است (مهرپور، 
رئیس مجلس خبرگان اساسی، پاسـخ  توان برداشت نمود. نایب احیا را از تصریحات خبرگان اساسی می

دهنده نیز، احیای حقوق عامه را با  شوند. پاسخ اعضای مجلس خبرگان را خواستار میبه اشکال یکی از 
امـا راجـع بـه احیـای «... نمایـد:  شده معنا مـی صورت کاملاً تضمین بیانی مشابه، بر مدار عدالت و به

حقوق عامه، باید عرض کنم که اگر کسی آمد و خواست اجحاف بکند در این صورت دادستان موظـف 
:  ۱۳۶۴/۳(صـورت مشـروح مـذاکرات، » رای احیای حقوق عامه جلوی اجحـاف را بگیـرد...است ب
معنـای اینکـه  احیـا بـه«شود. بر این مـدار  ). با این پاسخ، خبرگان قانع شده و اصل تصویب می۱۵۷۲

مـدنظر خبرگـان بـازنگری اساسـی نیـز بـوده اسـت » حقوق عمومی مردم را زنده بکند و بر جا بشود...
 ).۷۲۷:  ۱۳۶۹/۲، ۱۳۶۸شروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی (صورت م

) ۲۱بخش نسبت به احیا را در اصـل مشـابه دیگـر ( پنجم اینکه؛ خبرگان این ادراک واقعی و فعلیت
اند. قانونگذار در اصـل مـذکور، احیـای حقـوق مـادی و معنـوی زن را از  صورت مصرح اشاره کرده به

عیار و دلیل این بیان، در مقدمه (زن در قانون اساسی) با اصطلاح بازیابی تکالیف دولت دانسته است. م
». در این بازیابی طبیعی است که زنان، استیفای حقوق آنـان بیشـتر خواهـد بـود«و استیفا آمده است: 

نیز در پاسخ به ایرادات برخی مؤسسان  ۲۱همچنین در مشروح مذاکرات خبرگان اساسی راجع به اصل 
) مبنـی بـر حـذف احیـا بـه دلیـل ۱۷۴۰:  ۱۳۶۴/۳ح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، (صورت مشرو

این اصل، اصلی است که جنبـه شـعار «بودن و ذکر مفاد آن در سایر بندها، چنین آمده است:  شعارگونه
هـا را زنـده کردنـد، چـون  کاری که پیغمبران کردند، شخصیت انسان«و » ندارد و یک واقعیتی است...



 ۸۹  ...  عامه حقوق یمصداق و ییمعنا قلمرو بستر در یمل وفاق یشناس مفهوم

 

ها را از قوه  ان سابقاً از بین رفته و این نهادهای انسانی قبلاً در وجود ما مرده است، باید اینحقوق خواهر
 ).۱۷۴۳:  ۱۳۶۴/۳(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، » به فعل در آوریم

بخشیدن واقعی به حقوق ناشـی از عـدالت دانسـته شـده  کردن و حیات بنابراین احیا در معنای زنده
بینانه همراه اسـت. عـلاوه بـر ارادة  محوری واقع ا احیا در معنای صریح و ضمنی خود با هدفاست. لذ

عنوان مؤید به رویکرد پاسدار قانون اساسی طی این سـالیان در نظـارت بـر  توان به مؤسسان اساسی می
صـورت بنـد  به قوانین نیز اشاره کرد. شورا در ایرادهایی که مستند به حقوق مردم گرفته است، بند دوم را

واحد مورد اشاره و بیان قرار داده است. ازجمله اینکه شورای نگهبان در ارزیـابی لایحـة اصـلاح قـانون 
، موادی از لایحه را به جهت تضییع حقوق مردم مغـایر بنـد ۱۳۸۰های عمومی و انقلاب  تشکیل دادگاه

طـرح اصـلاح مـوادی از  ۱۰تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان در نظارت بـر مـاده  ۱۵۶دوم اصل 
این برداشت را مدنظر داشته است. بنابراین از نظر شورا،  ۱۳۹۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 

» واو«، تفـاوت از سـنخ تفـاوت در مصـداق وجـود نـدارد و ۱۵۶میان فرازهای مختلف بند دوم اصـل 
ر قانون اساسی بایـد در اخـذ موجود در اصل، توضیحی و نه احترازی است. در غیر این صورت، پاسدا
صـورت مجـزا از عـدالت و  ایراد مستند به حقوق عامه، بخش مورد استناد خود در ارزیابی مصوبه را به

 داشت. آزادی اعلام می
شـده  بخـش و عـدالت تضـمین محور تحقـق ای دیگر بر رویکرد هدف با بیانات مذکور، قرینه

کید قانونگذار اساسی بر عنوان دیوان شود. اینکه ت ازمنظرِ مؤسس اساسی استنباط می » عـدالت«أ
اداری و عدم پذیرش عنوان شورای دولتی (نهاد موجود در مشـروطه و کشـورهای دیگـر) و دیـوان 

بودن دیوان  دیگر، ازجمله دلایل مثبت مکلف ِعبارت شود. به مظالم (نهاد موجود در فقه) روشن می
شـده (دیـوان  توان در عنوان انتخـاب اساسی را میعدالت و دادرس اداری به احیا ازمنظرِ مؤسس 

عدالت اداری) توسط مقنن اساسی برای دادرس اداری در ایران از میان عناوین مختلـف دانسـت. 
رو اساساً دیوان عدالت برای احیای حقوق عامه یا تحقق عینی هدف (عدالت) تأسیس شـده  ازاین

مت و حیات به بیمـار توسـط بیمارسـتان امـری گونه که توقع بازگرداندن سلا است. بنابراین همان
محوری از دیوان عدالت، امری است که بـه قرینـه  بدیهی است، انتظار احیای حقوق عامه و هدف

عنوان، وجود دیوان با آن گره خورده است. درنتیجه احیا در متن قانون اساسی و مشروح مذاکرات 
ترتیـب،  خـش شناسـایی شـده اسـت. بـدینب محور تحقق عنوان یک الزام هدف خبرگان اساسی به

بخشی مـدنظر  محوری و تحقق کنندة هدف عنوان مصداق مدنظر مؤسس اساسی، تامین عدالت به
 )۳۲۹: ۱۴۰۲زاده و همکاران،  قانون اساسی خواهد بود (موسی
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عنوان هدف و غایتِ حقوق عامـه در نهـاد  تدقیق در تطور و تغییر مصالح اجتماعی و فردی به .۳
 اسلام  حقوقی

نگرش به ماهیت حقوق عامه از زوایای خاص معرفتی که این امکان را به پژوهشگر، اعطا نماید که 
هدف بنیادین حقوق عامه ازحیث قلمرو مصداقی، منحصر به حقوق فردی یا حقوق اجتماع یـا حقـوق 

ی باشد کـه بـا جامعه نباشد، بلکه افق و سیر مفهومی و مصداقی آن دربردارنده مصالح فردی و اجتماع
دار حقـوق عامـه شـکل  تغییر مصالحِ مورد نظر در بستر جامعه، تطورات مرتبط با نظـام قضـائی داعیـه

بگیرد. به بیانی تفصیلی، ماهیت بعضی از موجودات براساس وجود اعتبـاری اسـت و ماهیـت بعضـی 
هـای  کـه نظام). باتوجـه بـه این۵۴ــ ۱۷:  ۱۳۸۲دیگر براساس وجود طبیعی است (جعفری لنگرودی، 

ها از جنس موجودات اعتباری هستند، لـذا ماهیـت نهادهـای  حقوقی و نهادهای زیر مجموعه این نظام
شان قابل تعریف و دریافت است.  حقوقی مثل حقوق عامه و حقوق عمومی هم براساس وجود اعتباری

موعـاً ماهیـت ها و عناصـر ذاتـی اسـت، مج سری مؤلفه موجود اعتباری حقوق عامه که متشکل از یک
ای از عناصر حقـوق عامـه  دهند؛ لذا ماهیت حقوق عامه متشکل از مجموعه حقوق عامه را تشکیل می

شـود.  تنهایی ماهیت کلـی ایـن نهـاد حقـوقی محسـوب نمـی است و هر کدام از عناصر حقوق عامه به
ینکه برخـی حقـوق اساس و باتوجه به تعاریف مختلف و متفاوت نویسندگان از حقوق عامه مثلاً ا براین

). یا اینکه دیگـری ۱۱۵: ۱۴۰۰دانند (پتفت، افشاری،  عامه را با حقوق عمومی دارای قرابت معنایی می
). و ۱۳: ۱۳۹۴حقوق عامه را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویش دانسـت (دادیـار، 

، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، اینکه نویسندگان دیگری حقوق عامه را مترادف همه حقوق اعم از فرهنگی
نظر  ِتـرین عامـل تشـتت رسد اصلی نظر می ). به۲۳: ۱۳۸۸کار،  دانند (نقره اقتصادی، قضائی و غیره می

پردازان در باب مفهوم، قلمرو و ماهیت حقوق عامه، عدم تبیین وجود اعتباری حقوق عامه و  میان نظریه
دیگر حقوق عامـه را  ِعبارت د اعتباری آن است.. بهدر مرحله بعد عدم انتزاع ماهیت حقوق عامه از وجو

اند، بدون اینکه وجود اعتباری این موجـود حقـوقی را مـدنظر  براساس نظر اصالت ماهیت تعریف کرده
دادن این واقعیت است که متأسـفانه بـه علـت عـدم مداقـه در  داشته باشد. هدف از ارائه نظریات، نشان

حقوق عامه، تعریف صریح و متقنی از این مفهوم محل اتفـاق نظـر تفاوت بین وجود اعتباری و ماهیت 
قرار نگرفت. اگر بخواهیم به واکاوی حقوق عامه و ماهیت آن بپردازیم باید ابتدا موجود اعتبـاری را کـه 

دهنده نوع واقعی روابط افـراد و طبقـات هسـتند، شناسـایی کنـیم. در آثـار نویسـندگان مصـادیق  نشان
ازجمله نظم و امنیت عمومی، حقوق ملـت، حقـوق شـهروندان، حقـوق سیاسـی، گوناگون و مختلفی 

تـوان از ایـن مصـادیق  عنوان مصداق و ذیل حقوق عامه نام برده شده است که می اقتصادی و فرهنگی به
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 ).۲۰۲: ۱۴۰۱عنوان موجودات اعتباری یاد کرد (قاسمی و همکاران،  به
ها بـه هـیچ امـر ثانویـه  هاست که تعلق آن انسان سری حقوق به ذات و جوهر حقوق عامه تعلق یک

دیگری منوط نیست. از طرف دیگر در مقابل جوهر، عرض داریم. فرق عرض با جـوهر ایـن اسـت کـه 
تـوان  عرض در تحقق خود وابسته به موضوع است و قائم به ذات نیست. براسـاس ایـن توضـیحات مـی

بـودن عـرض محسـوب  بـه نسـبت انسـان گفت که مفاهیمی مثل شهروند، ملـت و امنیـت شـهروندان
 شوند و نه ذات و جوهر حقوق عامه. می

برای تبیین بهتر موضوع و براساس اینکه ماهیت مربوط به ذات هر موجـودی اسـت و عرضـیات بـه 
کند. در باب نهاد حقوق عامه و نسبت ماهیت و عرضیات این نهاد حقوقی و  ویژگی آن موجود اشاره می
توان مصالح موجـود در جامعـه را در سـه دسـته کلـی  یق نهاد مورد اشاره، میدر جهت شناسایی مصاد

انـد: مصـالح فـردی  تقسیم کرد: این مصالح در سه دسته کلی فردی، عمومی و اجتماعی قابـل تقسـیم
وآمـد،  طور مستقیم مربوط به زندگی فردی و شخصیت انسان است؛ مانند سلامت بدنی، آزادی رفت به

 نوادگی و مسائل مالی مثل حق مالکیت. استخدام، روابط خا
مصالح عمومی هم همان منافع دولت است؛ مثل مالکیت دولتی. در این دسته از مصـالح مسـائل 

 عنوان شخص حقوقی مدنظر است.  دولت به
ها و نیازهای ناظر به زندگی اجتماعی یک جامعـه مـدرن مربـوط اسـت.  مصالح اجتماعی هم به خواسته

عنوان ابزار و وسیله حفـظ آزادی فـردی، صـلح و نظـم، امنیـت  از: امنیت عمومی به ا عبارتندازجمله این نیازه
معاملات و امنیت نهادهای اجتماعی مثل نهاد خانواده، نهاد مـذهبی و نهادهـای سیاسـی مثـل آزادی بیـان و 

مـومی، ). از دیگـر نیازهـای بشـر در عصـر مـدرن حفاظـت از اخـلاق ع۴۰۵: ۱۳۹۳دادن رأی (کاتوزیان، 
پیشرفت عمومی، استفاده بشر از طبیعت برای رفع نیازهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود اسـت. مـواردی 

هـا، آزادی تجـارت، آزادی رقابـت، آزادی مالـک در انتقـال،  ازجمله آزادی انتقاد، آزادی عقیده، آزادی انجمن
گیـرد. لـذا باتوجـه بـه اینکـه  قرار می آزادی علمی و آزادی و تشویق هنرها همگی ذیل مؤلفه پیشرفت عمومی

انـد و از طـرف دیگـر اینکـه  طورکلی در سه دسته عمومی، اجتمـاعی و فـردی قابـل تقسـیم مصالح انسانی به
گیرنـد؛ مـثلاً حقـوق نسـل  صورت کلی ذیل حقوق فردی و اجتماعی قرار می گانه حقوق بشر به های سه نسل

گیرند و براساس تبیین ماهیت حقـوق عامـه  قوق فردی قرار میباشد، ذیل ح اول که حقوق مدنی و سیاسی می
هـای ذاتـی حقـوق عامـه،  و تفاوت ذات حقوق عامه با عرضیات آن. نگارنده بر این اعتقاد اسـت کـه ویژگـی

توان گفت که ماهیـت حقـوق  ها، می مصالح فردی و اجتماعی انسان بماهو انسان است و براساس این ویژگی
شـود.  الح فردی و اجتماعی هـر انسـانی در جامعـه در یـک قلمـرو حـاکمیتی گفتـه مـیعامه به نیازها و مص

عنوان عرضیات حقـوق عامـه مـدنظر قـرار گرفتـه  توانند به مصادیق ذکرشده ذیل مصالح فردی و اجتماعی می
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برپایـه  گیرنـد. شوند که بنا به اقتضا و اولویت و ارتباط با ذات و ماهیت حقوق عامه، ذیل این موضوع قرار مـی
های ذاتی حقوق عامه، هدف قواعد مربـوط بـه حقـوق عامـه حفاظـت از مصـالح فـردی و  ماهیت و ویژگی

اجتماعی است. لذا اگر بخواهیم ماهیت و هدف حقوق عامه را منحصر به حقـوق اجتمـاعی یـا جامعـه و یـا 
هـرروی،  ی نـدارد. بـهمنحصر به حقوق فردی و فردیت بدانیم، خیلی با واقعیت و ماهیت این حقوق همخـوان

هاسـت. درجـه اهمیـت و  هدف حقوق عامه تأمین صیانت از مصالح اجتماعی و فردی براسـاس اهمیـت آن
اولویت هر کدام از این دو دسته مصالح نسبت به دیگری به شرایط و مقتضیات بستر جامعـه بسـتگی دارد کـه 

ئما در حال تغییر و دگرگـونی هسـتند شدن و پیشرفت زندگی بشر، دا مصالح اجتماعی و فردی برحسب مدرن
 ).۲۰۳: ۱۴۰۱(قاسمی و همکاران، 

اصطیاد لفظی و معنایی از اصطلاحات و عبارات مقرون به مفاهیم وفاق ملی و وحدت ملـی  .۴
 با حقوق عامه

اخذ و صید الفاظ واجد معنایی وفاق ملی و وحـدت ملـی از سـوی پژوهنـده مـتمحض در قلمـرو 
های آن الفاظ بـا مفـاهیم سـیال حقـوق عامـه، توسـط  ز برقراری ارتباط و سنجهمعنایی حقوق عامه و نی

تواند مسیر افتراقی آن عبارات و اصـطلاحات را بـه جـاده اشـتراکی تبـدیل و تـرمیم  همین پژوهنده، می
 پردازیم: بدیل می رو در این بخش از مقاله به بررسی و تحلیل این حوزه بی نماید؛ ازهمین

هـا  سازی آن های دینی و روایی از اعتماد و وفاق اجتماعی با رویکرد ترابط صید شاخصه .۴-۱
 با حقوق عامه

 ).۱۶۴: ۱۳۹۹نیـا و همکـاران،  اعتماد اجتماعی یکی از ارکان حیات وفاق اجتماعی اسـت (ر. ک: طـاهری
 شوند. در هر مکتـب ها خط مقدم محسوب می ها و رهبران آن گیری اعتماد اجتماعی حکومت در شکل

ای در ایجـاد وفـاق و حفـظ  کننـده فکری و هر اندیشه سیاسی رهبران، مسئولان و متفکران نقـش تعیـین
کنـد،  حرکت فکری ـ سیاسی جوامع دارند. حضرت امام علی (ع) آنجا که از پیامبر و امام صحبت مـی

شـدن  پیـاده نماید کـه بـا های اسلامی اصولی را تعریف می داند و برای حکومت ها را محور وفاق می آن
عنوان یـک اندیشـه مترقـی و یـک تفکـر  یابـد. اسـلام بـه ها اعتماد اجتماعی شکل گرفته و قوام مـی آن

گذار این اندیشه، محور اتحـاد و  گرای سیاسی از این قاعده مستثنی نیست. پیامبر اکرم (ص) بنیان عمل
بخش پیـامبر (ص)  ود وحدتالبلاغه در اشاره به وج شود. چنان که نهج نزدیکی مسلمانان محسوب می

خداوند به برکـت «ها بودند، آورده است:  ها و تفرقه ها و کینه زده که گرفتار آشوب در میان مردم جاهلیت
ها را مدفون ساخت و آتش دشمنی را فرو نشاند، به سبب او افراد دور را باهم برادر ساخت  وجود او کینه

). در ۹۶(نهـج البلاغـه، خطبـه » نـد) از هـم دور سـاختو افراد نزدیک را (که در ایمان هماهنگ نبود
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آفرین و اتحاد بخش پیامبر (ص) در بین خویشاوندان سخن به میـان رانـده  سخنانی دیگر از نقش وفاق
به سبب بعثت پیامبران، میان خویشاوندان ایجاد وفاق و الفـت فرمـود، پـس از آن «فرماید:  است و می

 ). ۲۳۱(همان، خطبه » دها جا گرفته بو عداوتی که در دل
هرروی، رهبران و دولت مردان هـر حکـومتی آنگـاه کـه در مـدار اعتمادسـازی و ایجـاد وفـاق و  به

همدلی حرکت کنند و تلاش نمایند راه صواب را پیش روی امت خود بگذارند بایـد اصـولی را مـدنظر 
) امـام علـی ۱۶۵-۱۶۶: ۱۳۹۹ن، نیا و همکارا قرار داده و بر رعایت آنان پا فشاری کنند (ر. ک: طاهری
 نمایند که برخی از آنان در پی خواهد آمد: (ع) مسئولان حکومتی را به رعایت اصولی ترغیب می

 رعایت حقوق دولت و ملت  .١-١-٤
هـا را  هم حقوق وظایف متقابل دارند، اگر این حقوق را بشناسـند و آن ها و طبقاتی که نسبت به گروه

ترین حقـی  بزرگ«فرماید:  باره می آید. امام علی (ع) دراین تحاد و انسجام پیش میادا کنند، میان مردم، ا
ای است کـه  که خداوند قرار داده و واجب ساخته حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است، فریضه

خداوند در مقابل هر کدام بـر گـردن دیگـری قـرار داده و آن را سـبب سـامان بخشـی وفـاق و الفـت و 
 ).۲۱۶البلاغه، خطبه  (نهج» ایشان و عزت دینشان قرار داده است همبستگی

 عدالت فراگیر و گسترده .٢-١-٤
طـور  گیرد که اجرای عدالت را همگـان بـه امید مردم به مسئولان و حمایت از آنان وقتی صورت می

ا مساوی احساس کنند، در این صورت مشارکت با حکومت و همدلی با دولت مردان و تحمل کمبودهـ
برتـرین مایـه «فرمایـد:  باره مـی تر خواهد بود. امام علی (ع) دراین و ایجاد وفاق ملی و اجتماعی عملی

چشم روشنی حاکمان، برپایی عدالت همگان در شـهرها و آشـکاربودن مـودت و الفـت مـردم اسـت. 
اهی هایشـان صـاف باشـد و خیرخـو ها و سینه مودت و مهرورزی مردم روشن نخواهد شد مگر آنکه دل

 ).۵۳(همان، نامه » شان از زمامداران... رعیت نیز درست نشود مگر به حمایت
 خدمت صادقانه به مردم .٣-١-٤

روز بـر عمـق و کیفیـت آن  برای آنکه وفاق اجتماعی و انسجام ملی در جامعه پایدار باشـد و روزبـه
مـردم و اکثریـت جامعـه را افزوده شود، مسئولان باید به وظایف خود در قبال مردم عمـل کننـد و تـوده 

ها میسر است. امام  محور قرار دهند، چرا که برخورداری از حمایت مردم در سایه خدمت صادقانه به آن
ترین کارها نزد تو، کاری باشد که در  باید محبوب«کند:  علی (ع) در نامه به مالک اشتر چنین توصیه می

ترین باشد، چرا کـه نارضـایتی عمـوم،  ی ملت جامعترین و در عدل، فراگیرترین و در خشنود حق، میانه
پوشـی  برد ولی خشم خواص در مقابل خشنودی عوام مردم، قابـل چشـم خشنودی خواص را از بین می

رسـد کـه مـدیران جامعـه و مسـئولان امـور، بـا  نظر مـی ). براساس این کلام به۵۳(همان، نامه » است
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ردادن نیازها و مشـکلات و مطالبـات آنـان، از حمایـت خدمات صادقانه به عموم مردم و در اولویت قرا
 شود. آفرینی و ایجاد وفاق ملی و اجتماعی می مردمی برخوردار خواهند شد و این باعث اتحاد

 احترام به عقود و تعهدات .٤-١-٤
پایبندی به تعهدات و وفای به عهد، آن قدر مهم است که اگر با کافران هم، پیمان ببندیم، باید بـدان 

فادار بمانیم مگر اینکه آنان عهدشکنی کنند. حضرت علی (ع) احترام به قراردادها و پایبندی به عهد و و
کنـد و  شمارد و بر تأثیر آن در ایجاد وفاق اجتماعی و همبستگی ملی تأکید می پیمان را یک فرضیه برمی

ها و نظـرات متحـد و  تهیک از واجبات الهی که مردم را بـا همـه اختلافـات در خواسـ هیچ«فرماید:  می
 ).۵۳(همان، نامه » ها نیست هماهنگ سازد، مثل بزرگداشت وفای به پیمان

 حفظ آداب نیکو .٥-١-٤
گاهی در جامعه، آداب و رسومی رایج است که محور وفاق و همبسـتگی ملـی اسـت و تـا اشـکال 

ند. حضرت علی (ع) به مالـک ها را برهم زد و مردم را از خود رنجا شرعی و زیان نداشته باشد، نباید آن
انـد و  ای را که پیشینیان از این امت بدان عمـل کـرده سنت خوب و رسم شایسته«فرماید  اشتر چنین می

 ).۵۳(همان، نامه » وفاق و الفت براساس آن به وجود آمده، نقض نکن و از بین نبر
 هایِ اجرایی تمداری در اخذ و به کارگیری سیاس دسترسی سهل به حاکمان و مردم .٦-١-٤

کنـد، آن اسـت کـه دسترسـی آنـان بـه  ازجمله اموری که به همدلی مردم با حاکمان کمـک شـایانی مـی
مسئولان امر، آسان باشد؛ نگهبان، دربان، حراست، دیواری میان مردم و مسئولان پدید نیاورد. حضـرت علـی 

مردم طـولانی مسـاز، چـرا کـه دور از  مدت زمان پنهان خود را از«نویسد  (ع) در نامه خود به مالک اشتر می
مانـدن از  شود. پوشیده اطلاعی از کارها می بودن والیان، نوعی فشار و تنگنا بر مردم است و موجب کم دسترس

(همـان، » شـوند... خبر بماند و کارها بـرخلاف واقعیـت، نمایـان داده مـی شود که از کارها بی مردم سبب می
با آنان از سویی قوت قلب بـرای مـردم و از سـویی سـبب ایجـاد اطمینـان و  ) دیدن حاکمان و دیدار۵۳نامه، 

ها و  شـود. شـفافیت امـور، برنامـه رفتن شکاف میان دولت مردان و اقشار جامعه مـی اعتماد در جامعه و ازبین
هـا حکومـت را از آن خـود بداننـد و  شـود کـه آن درهای باز برای جامعه مردم و انتقـال مطالـب، سـبب مـی

 ).۱۶۷: ۱۳۹۹نیا و همکاران،  تر گردد (طاهری تگی ملی و وفاق اجتماعی مستحکمهمبس
 حاکمان راز دار ملت  .٧-١-٤

اگر مسئولان، حرمت و آبروی مردم را نگه دارند از حمایت آنان برخوردار خواهند بود؛ ولی اگر دیـوار 
پـرده حقیقـت بریزنـد، گسسـت ها را روی  احترام فرو ریزد و مدیران جامعه، همه عیوب، کاستی و ضعف

هـایی هسـت کـه والـی در  در مـردم، عیب«فرماینـد:  بـاره مـی پدید خواهد آمد. حضرت علی (ع) دراین
ها از هر کسی سزاوارتر است، پس عیوبی را که از مردم بر تو پنهـان اسـت کنجکـاوی و فـاش  پوشاندن آن
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» کنـد... عیوب پیـدا و پنهـان داوری مـی نکن، عیوبی که بر تو واضح است را پاک کن و خداوند نسبت به
). افشاگری و رونمایی عیوب میان حـاکم و مـردم و بـردن آبـروی یکـدیگر، آنـان را ۵۳البلاغه، نامه  (نهج

 سازد. ها همبستگی عمومی و وفاق ملی را خدشه دار می سازد و این کینه ناراحت و دشمن می

ن هویـت ملـی و وحـدت ملـی در نیـل بـه های تقـارنی بـی یابی یا سنجه تدقیق در نسبت .۴-۲
 مقاصدِ احیایی حقوق عامه

: ۱۳۹۰آبـادی،  های تاریخی (ر. ک : قاسـمی و ابـراهیم با عنایت به مبانی و چارچوب نظری و داده
سنجی هویت ملـی و وحـدت  توان به نکات تکمیلی و تحلیلی اشاره کرد که در نسبت ). می۱۳۴-۱۳۵

های مرتبط با حوزه حقوق عامه مـورد  بایست در پژوهش هستند و می ملی در ایران واجد اهمیت زیادی
 توجه و بررسی محققان قرار گیرند:

های ملی که در  الف ـ هویت ملی ایرانی ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد و برخلاف اکثر هویت
نـی و در اند، تحت تأثیر تعـاملات اجتمـاعی درو شکل گرفته» دیگری«و » غیر«رویارویی با یک 

غیاب نیروی بیرونی ایجاد گردیده است؛ لذا در بطن پیـدایش موجودیـت تـاریخی و جغرافیـایی 
شد، چرا که در آن هنگـام اساسـاً  تعریف نمی» غیرایرانی«های  در برابر تمدن» ایران«ایران، اساساً 

و » غیـر« تمدنی خارج از قلمرو پارس وجود نداشت. اذعان به این نکته به معنای غفلت از نقـش
طـور مثـال در دوره  در تحکیم هویت ملی و وحدت ملی در مقـاطع دیگـر نیسـت. بـه» دیگری«

پنداشتن غرب و فرهنگ غربـی و نیـز » دیگر«عثمانی و در اوج انقلاب اسلامی » غیریت«صفویه 
تهــاجم عــراق بــه ایــران نقــش مــؤثری در تحکــیم هویــت ملــی و وحــدت ملــی داشــته اســت. 

 زابودن اساس آن. ممیزه پیدایش هویت ملی در ایران عبارت است از درون دیگر وجه ِعبارت به
کننده بافت اجتماعی و فرهنگـی مـوزائیکی  ب ـ هویت ملی ایرانی، هویتی متکثر است که منعکس

در این سرزمین است. تکثر و تنوع فرهنگی از بطن پیدایش آن تاکنون جزئی از هویت و فرهنگ 
واسطه آمدوشدهای گوناگون در این سرزمین بر این کثرت افزوده  یخ بهایرانی بوده و در طول تار

سـان  نحوی که امروزه این کثرت، ویژگی لایتجزای هویت ملی ایرانی است. بدین شده است؛ به
در ایران به جای تأکید بر یکسانی و یکدستی بر کثرتی همگون و همگونی متکثر » ملی«مفهوم 

حدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. وجود چنـین اشاره دارد که ناظر بر نوعی و
هویـت ملـی «عنوان چالشی بـرای مفهـوم  تنوع و گونه گونی در فراخنای سرزمین ایران کمتر به

نمایان شده، بلکه به عکس و به شهادت تاریخ به تداوم، پویایی و شکوفایی هویت ملی » ایرانی
رت قومی ـ فرهنگی در ایـران زمـین ایـن بـوده کـه ایرانی افزوده است. یکی از تبعات وجود کث
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حاکمان این سرزمین در طول تاریخ از اقوام مختلف پارس، ترک، کرد، لر، عرب و... را شـامل 
جـات مختلـف حـاکم بـر سـرزمین ایـران، نخواسـته و یـا  کـدام از ایـن دسـته می شده و هیچ

و یا اینکه صـرفاً قـومی را کـه خـود  اند که موجودیت متکثر جامعه ایرانی را نفی نموده نتوانسته
به ایران در مقـاطعی » پارس«نمایند. بنابراین اطلاق عنوان » ایرانیت«متعلق به آنند، جایگزین 

عنوان یک حوزه فرهنگی و تمدنی،  از تاریخ ناشی از اشتباه مورخانی بوده که بدون درک ایران به
 اند.  موجودیت کشور را تعریف کردههای قومیتی حاکمان آن زمان، هویت و  براساس ویژگی

آن میـزان وحـدت و  تبـعِ  های معطوف به هویت ملی و به گذاری ج ـ دولت نقش اساسی در سیاست
های هـویتی در  بندی و اجرای سیاست انسجام ملی دارد. نوع نگرش و بینش حاکمان و صورت

دهـد در بطـن  ن مـیکند. شواهد تاریخی نیز نشا وحدت و همبستگی ملی نقش مؤثری ایفا می
های اجتماعی جامعه ایرانی نوعی همسـازی وجـود  های هویتی و خرده فرهنگ جامعه بین لایه

کنند. وحدت ملی جـز  های جامعه با یکدیگر احساس تعارض نمی دارد و اقوام و خرده فرهنگ
های مختلف هویـت ملـی ایرانـی و اهتمـام دولـت بـه ایجـاد  در نتیجه اعتقاد به همسازی لایه

های فرهنگـی و هـویتی و  شناختن لایـه آمیز و به رسمیت شرایط عادلانه و برقراری روابط احترام
حقوق سیاسی اجتماعی اقوام مختلفی کـه در یـک گسـتره جغرافیـایی همچـون ایـران زنـدگی 

کنند، تحکیم نخواهد شد. در جامعه متنوع و گوناگونی مثل ایران، هـویتی موفـق و کارسـاز  می
های قومی، مذهبی و فرهنگی ایـن سـرزمین  آن در برگیرنده تمام هویت» ملی«است که صفت 

توانند هویـت ملـی  های گوناگون هویتی نمی باشد نه نافی آن. بنابر این نباید تصور کرد که لایه
های مختلف درون جامعه در تضـاد بـا  واحدی را تشکیل دهند و نیز نباید تصور کرد که هویت

ر با آن هستند، چرا که سیر تحـول تـاریخی و ضـرورت هویـت ملـی مفهوم هویت ملی و مغای
دهـی و  هـای فرهنگـی و دینـی بـرای شـکل جامعه ایران، بیانگر این واقعیت است که همه گروه

روند. لـذا  بخشیدن به هویت ملی مشارکت داشته و خود بخش لایتجزای آن به شمار می سامان
ران و تجمیع عناصر ثابت و متغیر هویت ملی و تحکیم و پویایی هویت ملی در درون جامعه ای

باشد و دولتی که امکـان و تـوان » وحدت ملی«تواند ضامن  ارائه تعریفی جامع و پویا از آن می
گـونی جامعـه ایـران در معنـای صـحیح و واقعـی آن را داشـته باشـد،  درک و هضم تنوع و گونه

 بستگی و وحدت ملی را فراهم کند.های ایجاد یکپارچگی و هم زمینه تواند به خوبی پیش می
ساله کشـور در  انداز بیست د ـ با عنایت به اصول مندرج در قانون اساسی و نیز محورهای سند چشم

 به ویژه تأکید بر: ۱۴۰۴سال 
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یافتگی جامعه ایرانی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تـاریخی و متکـی بـه  توسعه -
کی ارزش هـای  سـالاری دینـی، عـدالت اجتمـاعی، آزادی د بـر مـردمهای اسلامی و ملی با تأ

 ها؛ مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان
کـردن  ای امن، مستقل و مقتدر با ایجاد پیوستگی بین مـردم و حکومـت، فـراهم ایجاد جامعه -

 های برابر و به دور از تبعیض؛ فرصت
 بودن. ویژه مفتخر به ایرانی های افراد جامعه ایرانی به ویژگی -
های مبتنـی بـر تکثرگرایـی  ها و برنامـه سالارانه در دولت و اتخاذ سیاست های مردم اکمیت نگرشح

های تحقـق  تواند باعث تقویت هویت ملی و وحدت ملی در ایـران گـردد و زمینـه فکری و فرهنگی می
 ).۱۳۶ساله نظام را فراهم آورد (همان:  انداز بیست سند چشم

قی حقوق عامه به مفهوم ساختارگرایانه وفـاق ملـی در بسـتر چگونگی اشعار معنایی و مصدا .۵
 وحدت ملی و مذهبی

نحوی در ذهن خواننده یا کنشگر اجتماعی و مقام قضائی و نیـز پژوهشـگر حـوزه  شاید این ابهام به
فقه اجتماعی، شکل بگیرد و به دنبال خود، سؤالات تردیدآمیزی را ایجاد یا ایجـاب نمایـد و آن اینکـه، 

دهی مفهوم موسع حقوق عامه با مفهومِ ساختارگرایانه  امکان نظری یا عینی (خارجی) برای ارتباط اساساً 
برخاسته از یک رویکرد سیاسی از وفاق ملی با همین عنوان ماهوی وفاق ملـی وجـود دارد و در فـرض 

یافتـه  اهیم تعـیندهی آن دو، در وهله اول و بعد در مراحل آتی بـا مفـ گیری یا ارتباط وجود، نحوه ارتباط
لاً، چه نتایجی بر این رویکرد بدیعانه و مخترعانه قضائی  وحدت ملی و وحدت مذهبی وجود دارد و مآ

 مترتب است؟
الوصـف، مبحـث نهـایی را در دو حـوزه  هایِ متنـاظر بـا سـؤالات فـوق ها یا یافته برای نیل به پاسخ

تـرین  حیـات قضـائی و اجرایـی در بـزرگ الذکر که برآمده از تجارب زیست اجتماعی و مذهبی، و ذیل
 شود: ساحت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان است، دنبال و تقریر می

هـای  ارائه خوانش جدید و قرائت مبتکرانه از متن مبهم حقـوق عامـه در نیـل بـه ظرفیت .۵-۱
 جدید مغفول در حیات اجتماعی ایران 

ئی و دانشـگاهی و اجرایـی در منـاطق مختلـف گیری از تجارب خـاص قضـا در این قسمت با بهره
سیستان و بلوچستان از سوی راقم این سطور و نیز ارائه مقالات متعدد و چاپ و نشـر کتـب مـرتبط (ر. 

) ۵۶ـ  ۴۱و ۱۴۰۳، احمدزاده، ۱۳-۱۱: ۱۴۰۲؛ احمدزاده، ۹۳ـ  ۵۸و  ۷۰-۴۷: ۱۴۰۱ک: احمدزاده، 
گیری از قلمرو معنایی آن  و ظرفیت نهادسازی آن با بهرهدر دو زاویه نگرشی با امتزاج مفهوم حقوق عامه 
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 برای وحدت مذهبی و دینی، امکان تبیین و تحلیل وجود دارد:
 حقوق عامه؛ ابهام توسعی در عنوان و ابتکار تحققی در اجرا .١-١-٥

چنان به روشنی تعریـف  آن» حقوق عامه«امروزه در حقوق اساسی و حقوق کیفری ایران، اصطلاح 
یده و مفهوم برآمده از آن نیز، به همین ابهام و ناروشنی در اذهان مردم رسوخ یافته اسـت تـا جـایی نگرد

حتی در مصادیق عینی آن، به محل اشکال و سؤال » حقوق خاصه«با » حقوق عامه«که تفارق و تشارک 
ئی ـ کـه همـان دلیل مقام قضا جدی، تبدیل شده و در این کارزار مفهومی و انطباق مصداقی، آن هنر بی

هایی به حقوق عمومی مردم و جامعه وارد  تواند دافع و رادع این معرکه گردد تا آسیب دادستان است ـ می
و تحمیل نشود و به تعبیری، افتراق و انکسار مفهومی حقوق عامه؛ مصادیقی در بطن و صـحن جامعـه 

شود، چنانچه با درایت و ظرافت و  یهای دیگری علم و برپا م گری، قصه که هر روز بر این جریان مطالبه
موقع دادستان، توأم با مدیریت قضائی و نظارت اجرایی نباشد، آثار مترتـب بـر آن، دامـان  سنجی به نکته

آحاد مردم را خواهد گرفت. فلذا هوشمندی و ذکاوت مقام قضائی در مواجهه با ابهام مفهـومی و تعـدد 
های مرجع دینی و مردمی با حضـور و بـروز آمـاج  و گروهمصداقی حقوق عامه در بستر اجتماع انسانی 

های مجازی مجاز و غیربومی، تأثیر بسزایی در کارکردگرایی آن اصطلاح، از خـود نشـان  متلاطم رسانه
 ).۴۲- ۴۱: ۱۴۰۳زاده،  خواهد داد (احمد

بـه عارضه مذکور؛ یعنی ابهام در شناسایی مفهومی و معنـایی حقـوق عامـه و سـریان و جریـان آن 
بـوم خـاص و احیانـاً مفتـرق برخـی از  بوم ایران بـا لحـاظ زیسـت مصادیق متنوع و متکثر آن در زیست

هایِ جغرافیـای موسّـع و پدیـدارهایِ  ویژه استان سیسـتان و بلوچسـتان بـا دارابـودنِ سـاحت ها به استان
نـوع خـود و بـه جـای  ناشدنی و پایدار، هرچند در ای و قومی با اتحاد و انسجام وصف ای و طایفه قبیله

ای بس مهم و سترگ است؛ اما این بدان معنا و تلقی نیست که دستگاه قضائی در هر منطقه  خود، مسئله
و استانی از قبل این تردیدها و ابهامات که در لسان اهل معرفـت قضـا و در ادبیـات مشـحون نامـداران 

ی برگرفته و طریقی بـرای حـل آن بـر ا حقوق عمومی، مسلم انگاشته شده است، نتواند یا نخواهد توشه
گاهی و اشراف محیطی و توان بالای ادراکی دادستان در فهم مجموعی مصـادیق حقـوق  نگزیند، بلکه آ
عامه و اصدار دستورات قضائی متناسب با هر موضوع یـا مصـداق معنونـه بـا لحـاظ قواعـد و ضـوابط 

موفـق و مـؤثری اسـت کـه بـا تجـویز های بومی آن مصداق یا موضوع، نسخه  قضائی و سنجش انگاره
های ادارات و  های اجتماعی و اداری و خـدماتی در شـاهراه ها و آسیب منطقی و صحیح آن برای عارضه

رسان مردمی، می تواند آثار بسـیار حیـاط بخشـی را بـه  مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و خدمات
وق مسلم آن در معـرض تضـییع و اتـلاف و یـا ویژه، افرادی که حق جامعه انسانی و اقشار متنوع مردم به
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 تحریق و یا عدم توجه مقتضی قرار گرفته، به ارمغان بیاورد.
راهیابی به شناخت یا بر شناخت مفهومی متناظر با چهارچوب نظری حقوق عامه از سوی مجریـان 

ه برخـی از متعهد و قضاوت متشرع و جامعه دانشگاهی مستعد، نیازمند الزامات  و استلزاماتی است کـ
روز و جسـتجو در  هـای بـه ها، با مطالعه ژرف و تحقیق عمیق در جامعـه آمـاری مقـالات و پژوهش آن

پذیر بوده و هسـت و ایـن رویکـرد، عـلاوه بـر امکـان  های اصیل حقوق عامه امکان مجاری و خاستگاه
عامه است کـه  نظری، واجد وصف امکان نگارشی و تدوینی در قالب قواعد و مقررات متناظر با حقوق

تقریباً در چندسال اخیر، دستگاه عادله قضائی ایران بر این وجهه، همت تام و تمام گذاشته و اخیـرا نیـز 
ای را با عنوان مناسب، تدوین و تقدیم نهاد تقنینی نموده است، ولی فهم و درک منطقـی و منطبـق  لایحه

رافیایی ایـران کـه بسـیار موسـع و متنـوع واحوال هر فرهنگ و جامعة محلی متکثر در پهنة جغ با اوضاع
تـوان از  متخلق است، به سهولت شدنی و یافتنی نیست و همین خاستگاه و منزلگاه اصیل است که مـی

عنوان نهاد عینی و حقیقی حقوق عامه در هر استان یا شهرستانی نام برد و بحق باید اذعان نمود که  آن به
یاناً نماینده ایشان در فرایند و برآیند احیایی و صیانتی از حقـوق تکلیف قانونی و قضائی دادستان و یا اح

 عامه، بسیار صعب و تأثیرگذار است.
ها  حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب مراکز اسـتان این رویکرد تحققی اخیر که به نوعی درحالِ 

ز شـأن نظـارتی دادسـتان ها، تقریر و تنزیل یافته، همان بعد ابتکـاری و اسـتنتاجی برآمـده ا یا شهرستان
انـداختن یـا  عنوان فـاخر و پرطمطـراق حقـوق عامـه ننمـوده بلکـه بـه جریـان است که صرفاً اکتفـا بـه

های  سازی یا استیفای مشروع حقوق قانونی عامه مردم، اهتمام ورزیده و هرازچند گاهی، گزارش جریان
های مرجـع در  مجازی و لسان گروه های جمعی و فرد و اخبار خاص از این رویکرد، در رسانه منحصربه

 ).۴۳شود (همان:  ها و نیز در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، منتشر و با نشر می استان
های مرتبط با اصناف متعدد  سازی نهاد حقوق عامه برای مراکز و اتاق ظرفیت جریان .١-٢-٥

 ازحیث وفاق در اخذ تصمیمات اجرایی 
و تفقه و سؤال است، این است که آیـا نهـاد حقـوق عامـه باتوجـه بـه  آنچه در بادی امر، محل تأمل

های  یافته و سازمان ماهیت و آثار وجودی آن در بستر جامعه انسانی به خصوص ادارات و نهادهای تعین
سازی در احیایِ حقـوق عامـه و انسـداد  متکثر در اقصی نقاط تولیدی و اشتغال، توان و استعداد جریان

 های عمومی مردم را دارد؟ طرق تضییع حق
). ٤٦: ١٤٠٣پاسخ به نکته و سؤال سلیس و دقیق مذکور، اساساً سـهل ممتنـع اسـت (احمـدزاده، 

ن سحه مفهومی و مصداقی حقوق چرا که به یک نظر و دیدگاهی، و براساس آنچه در افواه و لسان مدعیا
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بته این دیدگاه، چندان هم از حقیقـت نحو ایجابی و اثباتی است و ال عامه، جاری و ساری گشته، ادعا به
ــه شــماره  ــا دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه (ب مــورخ  ۱۰۰/۵۳۷۸۹/۹۰۰۰متنــاظر ب

ــده و نیســت و رویکــرد اتخــاذی در  ۰۳/۱۱/۱۳۹۷ ــوه قضــائیه) دور نمان ــرم ق مصــوب ریاســت محت
پیشـگیری از وقـوع جـرم،  های مراکز استان از سوی معاونان یا دادیاران محترم حقوق عامـه و دادستانی

 مؤید دیگری بر این وصف و نظر، بوده و هست.
های  های دیگری که به وقایع بیرونی و عینیـات تسـری یافتـه در نهادهـای اجرایـی و سـامانه دیدگاه

سـازی یـا ایجـاد  های اصداری، انطباق بیشتری دارد، ایـن اسـت کـه جریـان قضائی و مقاصد بخشنامه
هـای ادارات دولتـی و  ری برای صیانت از حقوق عامه مـردم در بسـتر و منزلگاههای جدید و ابتکا شیوه

رسان بـه عمـوم مـردم، چنـدان سـهل و  هایِ خصوصی و خدمات های وابسته به دولت و شرکت سازمان
 الذکر: شود به شرح ذیل ممکن ادعایی نیست که بر این دیدگاه، دلایلی  اقامه  می

های متنـاظر بـا نظـارت و  تقنینی از قوانین و مقررات و دستورالعمل اولاً؛ خوانش و تفسیر قضائی یا
پیگیری حقوق عامه، اساساً برای جامعه مرکزی و استانی مدیران اجرایی (چه در صف و چـه در سـتاد) 

هـا،  ونیمه، همچنان ابهام جدی در ذهن و رویکرد نظری آن قابل قبول نیست و در صورت پذیرش نصف
 باقی خواهد ماند.

رسـانی بـه  انیاً؛ برای شناخت نواقص و خلأهای یک سازمان و نهاد اجرایی و یا مؤسسـة خـدماتث
های ادارات دولتی با اجتماع مردمی، صرف ارائه کلیات و  هایِ متنوع مستقردر میانه عموم مردم و شرکت

ی متولیـان کند؛ چـرا کـه ایجـاد فهـم ادعـای قواعد به ظاهر الزامی از سوی دستگاه قضائی، کفایت نمی
نظارت و پیگیری حقوق عامه در آحاد مدیران اجرایی و دولتی، با یک یـا چنـد مقـرره یـا نـص قـانونی 

شود و بایستی آن افراد و اشخاص، در مسیر فهم و درک قضائی و صـیانتی از حقـوق  حاصل و عاید نمی
ای مدیر یا مسئول اجرایی، از عامه قرار بگیرند و چنین نباشد که به هنگام اقامه دلایل جرم (ترک فعل) بر

ای نمایـد کـه  سوی مقام محترم قضائی، در مقام محاجّه و استدلال بر آمده و چنین وانمود یـا اظهاریـه
 اقدام با دستور وی، منطبق با صیانت از حقوق عامه و حقوق دولت بوده است.

بـیح یـا تغلـیظ  اقـدامات سازی یا تکوین جریان احیایی و صیانتی از حقوق عامه و تق ثالثاً؛ جریان
کنـد و پیداسـت کـه  القاعده در بازه زمانی دو ساله تحقق پیـدا نمـی متضاد با حقوق عمومی مردم، علی

ای را نیازمند است که با تدریس و تعلـیم از سـوی اهـل فـن و  سازی، بستر مستعد و اذهان آماده جریان
گاه به مبـانی و قواعـد حقـوق عمـومی، همـراه و همسـو گـردد نـ ه اینکـه، بخشـنامه یـا دسـتورالعمل آ

 شده را با یک دستور قضائی عیناً به نظر ادارات و سازمان دولتی و نهادهای مرتبط رسانید. مصوب
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رابعاً؛ کنکاش در متن قوانین و مقررات متناظر بـا احیـای حقـوق عامـه، تکلیـف مالایطـاق  بـرای 
ونان حقوق عامه و پیشـگیری از وقـوع جـرم، های سراسر کشور است و یا چنین انتظاری از معا دادستان

بسی طاقت فرساست؛ فلذا، آن تدقیق و کنکاش باید از سوی نهاد تقنینی یا نهاد قضـائی (قـوه قضـائیه) 
 ها ارسال رسمی گردد. گرفته و به هنگام حصول یا استخراج نتایج منظوره، به تمام دادستان صورت

نه در مکاتب حقوقی معاصر، فصلی مفصل در کتـب خامساً؛ چگونه است که برای یک مفهوم بیگا
های حقوق و علوم قضائی از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری درج و تـدریس  آموزشی دانشکده

گردد، اما برای یک اصطلاح برساخته فقهی و حقوقی در بستر جامعه ایرانی و اسلامی، این فراینـد و  می
 ).۴۷شود (همان:  برآیند، طی نمی

مـدار از حقـوق عامـه و وفـاق ملـی و  های معنایی اجماع مایه استخراج و استنباط درون .۵-۲
 وحدت ملی 

این رویکرد، در حقیقت، طریقی بـرای زیسـت اجتمـاعیِ مطلـوب و رواداری مـذهبی و قـومی در 
 فرایند استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی که نقطه ثقل و محوری دستگاه اسـتنباطی مفتیـان و

طور قطع هر مقام افتایی و قضائی، نهایت سعی  فقیهان و مجتهدان متقدم و متأخر و معاصرین است. به
و جهد خود را برای استنباط و ارائة پاسخ و فتوای منطبقی با منـابع قرآنـی و روایـی و دلایـل مسـتحکم 

ود را دریافـت نمـوده و بـه نحوی پاسخ اقناعی خـ کننده و فتوا خواهنده، به گیرد تا سؤال کار می عرفی، به
رو، قدرت و ظرفیت آن مقام کـه  انجام و اتیان وظیفه و تکلیف شرعی و مذهبی خود، اهتمام ورزد. ازاین

دربردارندة خصایص و مستلزمات فقهی و اصولی است، در طی طریق مجتهدانه این فرایند، به برآیندی 
سـاز  با استناد با فتـاوی و اسـتفتائات، زمینـهاندیشید که هدف و غایت آن در شعاع عملکرد مکلفین  می

تـوان  گاه ایران اسلامی، گـردد. فلـذا مـی نوعی وفاق و همراهی و تقریب مذاهب به خصوص در زیست
مـدار یـا  نحوی ساده و بیانی رسا به تفکیک عناصر هر سـه اصـطلاح بـا وصـف اجمـاع این فرایند را به

 مدارانه تبیین نمود: اجتماع
ها و  خیـز حقـوق عامـه، و تفسـیر و تحلیـل خاسـتگاه ه ماهیـت و سـاختار مصـداقاولاً؛ نگرش بـ

نحـو جدیـدی،  الاقـوام ایرانـی، بایسـتی بـه المذاهب و متعدد منشأهای حقوق عامه در جامعة مختلف
ها و  الشمول حقوق عامـه در اسـتان گرایانه از مصادیقِ عام بازبینی گردیده تا به یک تعریف جامع و وفاق

گیرنـده (پایتخـت) نایـل آیـیم و ایـن تغییـر در نگـرش  غرافیایی نزدیک یا دور از مرکز تصمیممناطق ج
ای، این استعداد را دارد که در بطن و قلمـرو معنـایی خـود،  راهبردی، بهنگام طی نظری و ساخت نظریه

 دهد.مفاهیم متحدالمسیر برای اتحاد و انسجام جامعه ایرانی نظیر وفاق ملی و وحدت ملی را جای 
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مدخل در قوانین و مقررات ثابت ازجمله قانون  ثانیاً؛ در استخراج مصادیقِ حقوق عامه و عناصر ذی
های کلی، بایستی نهادها و اشخاص دخیل یا متولیان مـؤثر در  ای و سیاست های توسعه اساسی و برنامه

دت ملـی و مـذهبی، آن مراحل نظری، به اجزاء و زوایای اجلی و پنهان مسـتعد در ایجـاد وفـاق و وحـ
ساز مباحث نظری برای سـاخت  نهایت دقت و سعی اجتهادی خود را مبذول دارند تا همین رویه، زمینه
 الگوهای اجرایی و مدیریتی و راهبردی در قوای مجریه و قضائیه گردد.

ای  ثالثاً؛ برای رسیدن به الگوهای اجرایی متحدالمسک در بستر نهادهـای اجرایـی و قلمـرو برنامـه
ها و  نهاد عادله قضائی، تشکیل کارگروهای ملی و استانی با محوریت مطالعه و تـدقیق در دسـتورالعمل

کشـیدن  تواند بسیار مؤثر افتـد؛ چـرا کـه نـزع و بیـرون های اصداری از آن قوا، می نامه، و بخشنامه آیین
ق ملـی (و وفـاق ساز وحدت ملی یا وحدت قومی و مذهبی، و مصادیق مستعد برای وفـا مصادیق زمینه

قانون اساسـی و  ۱۵۶اصل  ۲مدار) با لحاظ مفهوم و ساختار احیایی حقوق عامه با استناد به بند  جامعه
ـ  ۱۱۴: ۱۴۰۲پـور اصـفهانی،  العـالی) (ر. ک: شـاطری های قضائی مقام معظّم رهبری (مدّظلّه اندیشه
ی که این مستخرجات از یک الگوی واحد پذیر است؛ البته به شرط )، عملاً و منطقاً و قانوناً، امکان۱۲۳

ها (پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده تحقیقـات  ها یا پژوهشکده و جامع با مدیریت قضائی اندیشکده
راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و نهادهای راهبردی (معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونـت 

هـای مجلـس  و مراکز پژوهشی (نظیر مرکز پژوهش راهبردی قوه قضائیه و معاونت راهبردی قوه مجریه)
 شورای اسلامی) تبعیت نموده و منتج به نتایج واحد با وصف الزامات اجرایی گردد.

 گیری نتیجه

برآمد شاکله و ماهیت مخترعه حقوق عامه براساس اصل شصت و یکم و بند دوم از اصل یکصـدو 
ورزی  یای حقوق اساسی ملت از طریق عـدالتپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اح

ها و دسـتورات اصـداری متنـاظر بـا  و مقابله با هرگونه تضییع حقوق عمومی مردم با اقدامات و تصمیم
دسـتورالعمل نظـارت و پیگیـری  ۲حقوق عامه دادستان است. در این مسیر احیایی، با مداقـه در مـاده 

رئیس قـوه قضـائیه) نحـوة تحقـق  ۱۳۹۷بهمن  ۳مصوب  ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰حقوق عامه (به شماره 
آن دستورالعمل، به روشنی،  ۱حفظ و صیانت از حقوق عامه با مصادیق اشعاری غیر انحصاری در ماده 

 قابل اتکاء و دریافت ذهنی و اقدام عینی با وصف تأثیر خارجی و واقعی است.
خی پژوهشگران، انتزاعـی) اسـتوار بـوده کـه بنیان مقاله حاضر بر این رویکرد ابتکاری (و شاید به تعبیر بر

امکان رهیافت مفهومی و معرفتی و تحلیلی و تنقیحـی بـه عناصـر تأثیرگـذار در بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی 
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های متنـاظر بـا  مند قـوانین و مقـررات و دسـتورالعمل گفتمان وفاق ملی از طریق شناخت دقیق و مطالعه نظام
المـآل در بطـن اجتمـاع و مـتن و  این رویکرد، آثار و نتایج متقن و مشهود احیای حقوق عامه وجود داشته و بر

سیاق دستگاه قضائی، مترتب است. به این بیان که، با تحلیـل و تـدقیق در ماهیـت معنـایی و تعرفـة مصـادیق 
آشـنا بـه مجـاری  اجلای حقوق عامه با استعانت یا استعاره از ادبیات و تعاریف و مصطلحات پژوهشگران نام

قضائی و محاکم کیفری و حقوقی جهت تضمین حقوق مشروع عامه مـردم، امکـان نظـری و سـاخت طـرق 
ای با قابلیت و توان پیمودن در عالم واقعی وفاق ملی وجود دارد؛ چرا که خاستگاه اصیل حقـوق عامـه،  اندیشه

دسـتورات قضـائی  گیـری از تـوان انـدراجی در توانـد بـا بهـره همان شناخت واقعی از مصادیقی است که می
دادستان، به سمت احیای حقوقی، سیر تحققی یابـد کـه موجبـات نـوعی رضـایت و وفـاق عامـه مـردم را در 

 شان فراهم نماید. پاسداشت حقوق قانونی
هرروی، با بسط و توسعة مفهومی حقوق عامه، و استفادة مطلوب از فرایند احیـایی و صـیانتی آن  به

ای یـا  مردم بدون لحاظ قومیت و مذهب و زبان و سنن متراکم منطقه از حقوق آحاد ملت و حقوق عامه
طوایفی، و نیز با استناد به مصادیق شاخص مدنظر دستگاه قضـائی در برآینـد احیـای حقـوق عامـه بـا 
وصف جلب حداکثری رضایت مردم در التجاء و اعتماد به منطق عدالت خواهانه قوه قضائیه، به لحـاظ 

وفـاق «توان عنوان و اصطلاح گفتمان سیاسی دولـت محتـرم فعلـی را در قالـب  ای، می روشی و نظریه
به انسجام دینی و مذهبی، وحدت اقوام و طوایف و قبایـل مسـتظهر بـه رسـومات قـویم ایرانـی، » ملی

سازی نمود که خروجی قطعیه این پیوند و تقارن نظری و مشی قضائی و سیاسـی،  ارتباط دهی و اشتراک
مصادیق جدید احیای حقوق عامه و مقابله و مواجهـة اجرایـی و قضـائی بـا عناصـر  اصطیاد و اکتشاف

 گر حقوق عمومی مردم با وصف وحدت ملی و دینی باشد. تضییع
 

  



 ۱۴۰۴/ بهار و تابستان  ۱میزان حقوق عامه/ سال دوم / شماره   ۱۰۴

 منابع 
 قرآن کریم  ـ

). جنبه عمـومی جنایـت در حقـوق کیفـری ایـران؛ از تحـولات قـانونی تـا ۱۴۰۰ـ آقابابایی، حسین و نظری، علی (
 .۳۴، شماره ۹قی ـ قضائی. پژوهش حقوق کیفری، دوره های حقو چالش

). درآمدی بر مسئولیت قوه قضائیه در احیای حقوق عامه. تهـران: مرکـز مطبوعـات و ۱۳۹۶ـ پژوهشگاه قوه قضائیه (
 انتشارات قوه قضائیه.

ای حقـوق عامـه. ). گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیـ۱۳۹۷ـ تنگستانی، محمدقاسم و مرادی برلیان، مهدی (
 .۸۲انتشارات قوه قضائیه، چاپ اول، 

 ، تهران : شهر دانش.۴۳). چاپ ۱). آیین دادرسی کیفری (جلد ۱۴۰۰ـ خالقی، علی (
). نقش قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب. مجله حقوقی دادگسـتری، ۱۴۰۱ـ رشیدی، مهناز (

 .۱۱۷، شماره ۸۶دوره 
). حقـوق شـهروندی؛ از حقـوق ملـت تـا ۱۳۹۸افشاری، فاطمه، پتفت، آرین و دهقانی، پرویز (ـ عباسی، محمود، 

 احیای حقوق عامه. تهران : وزارت دادگستری.
). واکاوی مفهومی احیـای حقـوق عامـه بـا مطالعـه ۱۴۰۲کبگانی، محمد حسن؛ منصوریان، مصطفی؛ افشاری، فاطمه (ـ 

 .۶۰نامه حقوق اسلامی، سال بیست و چهارم، شماره دوم، پیاپی  هشتطبیقی دعاوی منفعت عمومی، فصلنامه پژو
شـده در جلسـه  شناسی حقوق عامه و حقـوق الفـاظ در نظـام قضـائی، ارائـه ) مقاله روش۱۴۰۲احمدزاده، ابوالفضل (ـ 

 تخصصی و نشست قضائی با حضور قضات سرشناس استان سیستان و بلوچستان (سالن جلسات شهید بهشتی).
) زمینه و زمانه حقوق عامه در سیستان و بلوچستان (تحلیل توصیفی، تقنینی و قضـائی ۱۴۰۳ده، ابوالفضل (ـ احمدزا

 ـ اجرایی صیانت از حقوق عامه در استان)، زاهدان، انتشارات کتابچه، چاپ اول.
ای  ه خامنـهاللـ های قضائی رهبر معظّم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت ) اندیشه۱۴۰۲پور اصفهانی، شهید ( ـ شاطری

 العالی)، تهران، پژوهشگاه قوه قضائیه، چاپ چهارم. (مد ظلّه
). مطالعه حقـوق فـرا فـردی؛ مبنـایی بـرای دعـاوی ۱۳۹۵عزیزی، بیژن و صفری، ناهید ( ـ مولودی، محمد، حاجی

 .۷۵، شماره ۱۹جمعی. تحقیقات حقوقی، دوره 
 حقوق عامه. تهران: جنگل. ). نقش دادستان در صیانت از۱۳۸۸کار، محمد صالح ( ـ نقره

المللـی. تحقیقـات  ها و تضمینات حقـوق بشـر در حقـوق داخلـی و نظـام بـین ). حمایت۱۳۸۲هاشمی، محمد (  ـ
 .۳۸، شماره ۶حقوقی، دوره 

 ). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چ اول، تهران: گنج دانش.۱۳۷۸ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (
). محشای قانون اساسی جمهـوری اسـلامی ایـران، جلـد دوم، تهـران : پژوهشـکده ۱۴۰۰ـ جمعی از نویسندگان (

 شورای نگهبان.
 ). فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.۱۳۸۵اکبر ( ـ دهخدا، علی

، تهران: اداره کل روابط عمـومی ۳ـ  ۱). جلد ۱۳۶۴ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (
 گی مجلس شورای اسلامی.و فرهن

 ، تهران : مجلس شورای اسلامی.۲، جلد ۱). چاپ ۱۳۶۹ـ (۱۳۶۸صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی ـ 
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). کاربست نظریه احیای حقوق عامه ۱۴۰۲زاده، ابراهیم؛ نصرالهی نصرآباد، علیرضا؛ منصوریان، مصطفی ( ـ موسی
 .۱۲۳، شماره ۷۸ان اساسی، فصلنامه مجله حقوقی دادگستری، دوره در دادرسی اداری؛ مطالعه آرای مؤسس

 ). فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد اول، چاپ بیست و سوم، تهران: امیرکبیر.۱۳۸۵ـ معین، محمد (
 ). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: دادگستر.۱۳۹۱ـ مهرپور، حسین (

 اساسی برای همه، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.). قانون ۱۳۷۵ـ یزدی، محمد (
 ). فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.۱۳۸۲ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (

). تحلیل نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقـوق جمعـی از ۱۴۰۱قاسمی، غلامعلی، محبی، داوود؛ شجاعی، عبدالسعید (ـ 
 اندیشمندان اسلامی و غرب، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال نهم، شماره سوم.منظر 

). نسبت هویت ملی و وحـدت ملـی در ایـران، فصـلنامه راهبـرد، ۱۳۸۹آبادی، غلامرضا ( اصغر؛ ابراهیم ـ قاسمی، علی
 .۵۹سال بیستم، شماره 

، »قوق عامه در حقوق ایران و راهکارهای تحقق مطلوب آنموانع احیای ح). «۱۴۰۰ـ پتفت، آرین، افشاری، فاطمه (
 .۳۳دانش حقوق عمومی، پاییز، ش 

هـای قـانونی و اجرایـی آن، رسـاله دکتـری، پـردیس  هادی، نقش دادستان در حفظ حقوق عمومی و چالش   ـ دادیار،
 فارابی قم.

 .۵چ  ). فلسفه حقوق، تهران، انتشارات سهامی انتشار،۱۳۹۳ـ کاتوزیان، ناصر (
 .۱). نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران، انتشارات جنگل، چ ۱۳۸۸کار، محمدصالح ( ـ نقره

البلاغـة، تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، داراحیـاء،  ). شرح نهج۱۹۶۱الله ( الحدید  عبدالحمیدبن هبة ـ ابن أبی
 .۵الکتب العربیة، مصر؛ جلد 

). شرح نهج البلاغـة، تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، داراحیـاء، ۱۹۶۱هبة الله (الحدید عبدالحمیدبن  ـ ابن أبی
 .۷الکتب العربیة، مصر؛ جلد 

) میزگـرد، فصـلنامه ۲). وفـاق اجتمـاعی (۱۳۷۹ـ  ۱۳۷۸ـ احمدی، حمید؛ چلبی، مسـعود؛ مقصـودی، مجتبـی (
 .۳۰، ص ـ ۳و  ۲مطالعات ملی، سال نخست، شماره 

 ). معجم مفردات الفاظ القرآن، مرتضوی، تهران.۱۳۷۳بن محمد ( ینـ الراغب الإصفهانی، حس
 ). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه : باقر ساروخانی، کیهان، تهران.۱۳۷۵ـ بیرو، آلن (

 .۳، شماره ۲). وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، ج ۱۳۷۲ـ چلبی، مسعود، بهار (
ویژه بنیادین قانون اساسـی، فصـلنامه مطالعـات ملـی، سـال  ). آفرینش وفاق کار۱۳۷۹ـ  ۱۳۷۸ـ خلیلی، محسن (

 .۱۵۴، ص ـ ۳و  ۲نخست، شماره 
). سیمای وفـاق اجتمـاعی در اندیشـه علـوی ۱۳۹۹نیا، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ خدایاری مطلق، سایه ( ـ طاهری

 وم.های اجتماعی، سال چهاردهم، شماره اول و د البلاغه)، فصلنامه پژوهش (مورد مطالعه: نهج
 ). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازکیا، مازیار، تهران.۱۳۷۶ـ گولد، جولیوس (

کید بر مکتب ). فقه روشی؛ نظریه۱۴۰۱ـ احمدزاده، ابوالفضل ( شناسی و اجتهاد،  ای در تقریب مذاهب اسلامی با تأ
  تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.




